
 حکیم میرزا حسن کرمانشاهی و مقام فلسفی احوال سرگذشت،

 1عباسعلی منصوری

 چکیده

علا رغم نقش و مقام  که بزرگ مکتب تهران است یق( از حکما 1336 ی)متوفا یحسن کرمانشاه رزایم میحک

مغفول  زین یدر سطح مجامع علم شانیدارد، گمنام مانده و قدر و منزلت ا رانیفلسفه معاصر ا خیکه در تار یبزرگ

 خیفاضل را به علاقمندان به تار میحک نیا  یصبور ژوهش تلاش نموده است که با دقت وپ نیمانده است.ا

ین ا ات و دست آوردهایامتیاز.دینما یمعرف یفلسفه و علاقمندان به فلسفه اسلام یمجامع علم هکرمانشاه و ب

در عین حال سعی وافر شده  در مورد میرزا حسن کرمانشاهی استتفصیلی ترین پژوهش  عبارتند از:پژوهش 

بررسی اساتید میرزا حسن و نوع ارتباط وی  -2شود پرهیزای حتی المقدور از ورود به مباحث حاشیه است که 

اشاره به شاگردانی که استاد صدوقی -4فرضیه یادگیری فلسفه از طریق  آموزش خودخوان فلسفه  -3با این اساتید

ره گست مقام علمی میرزا حسن در پنج بخش: توضیح مفصل و تحلیلی-5از ایشان نامی به میان نیاورده بودسها 

ی مشرب فلسف قدرت تحلیل میرزا حسن کرمانشاهی ،عمق اندیشه و  ،مهارتی و دانشی میرزا حسن کرمانشاهی 

جمع   -5 یی و مهارت در تدریستوانادر اندیشه میرزا حسن کرمانشاهی، جایگاه عرفان،میرزا حسن کرمانشاهی 

 آوری حکایت نقل شده در مورد میرزا حسن کرمانشاهی 
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 قدمه م

شتیانی آبه گفته سید جلال الدین که  است فیلسوف جامع و حکیم فاضل جناب میرزا حسن کرمانشاهی حکیمی

جامع ترین فیلسوف بعد از حکمای اربعه تهران است و تقریبا تمام اساتید فلسفه بعد از او بی واسطه یا با واسطه 

اما با وجود چنین مقام علمی متاسفانه نه تنها شان و منزلت این حکیم آنگونه که باید  شاگرد ایشان بوده اند.

ه است سعی نمود وهشن کمترین آشنایی را دارند. این پژد ایشاشناخته شده نیست بلکه مجامع علمی نیز در مور

 که یک تحقیق جامع در راستای معرفی وجوه مختلف زندگی و شخصیت علمی این حکیم فاضل عرضه کند. 

 پیشینه:

و در  بوده است  ق( از حکمای بزرگ مکتب تهران 1336حکیم میرزا حسن کرمانشاهی )متوفای علا رغم اینکه 

ه ب به همین خاطر بت شده است واطلاعات مربوط به او به ندرت ث ،حکیمی شناخته شده بوده است خود عصر

 که سانداین نتیجه ر نگارنده را به پژوهشی و پیشینه منابعبررسی . است شهرت او رو به خاموشی رفته تدریج

تاریخ "مهمترین منبعی که که توانسته است اطلاعات مربوط به میرزا حسن  کرمانشاهی را جمع آوری کند،کتاب 

رزا ه معرفی میمنوچهر صدقی سها است. ایشان در این کتاب در هفت صفحه باستاد اثر  "حکما و عرفای متاخر

ر در مورد منابع دیگ است. معمولا آنچه که دروی اکثر متن مربوط به معرفی شاگردان  البتهکه حسن پرداخته است.

ر دمیرزا حسن نوشته شده است،متاثر از همین کتاب است و تلاش چندانی برای تکمیل مطالب مفقوده نشده است.

معرفی بزرگان و مفاخر کرمانشاه است،در مورد مرحوم تاریخ کرمانشاه و یا کتاب هایی که موضوع آنها  یحوزه

یا همان اطلاعات  است نامی از ایشان ذکر نشده اساسا قی چندانی انجام نشده و معمولا یامیرزا حسن کار تحقی

 و تاب مفاخر کرمانشاه)شرح حال علمایک به عنوان مثال:کتاب تاریخ حکما و عرفای متاخر را تکرار نموده اند.

مچنین هاکتفا نموده است.فضلای کرمانشاه( از علی کرجی، به همان مطالب ذکر شده در کتاب آقای صدوقی سها 

دوقی سها صمطالب کتاب استاد  آقای فرشید یوسفی نیز به تلخیصی ازاز "زندگی نامه بزرگان کرمانشاه "کتاب 

از ایرج افشار،در قسمت تاریخ بزرگان کرمانشاه،حتی نامی  "کرمانشاه و تمدن دیرینه آن"کتاب اکتفا نموده است.

از بابامردوخ روحانی،در قسمت  "تاریخ مشاهیر کرد" همچنین کتاباز مرحوم میرزا حسن به میان نیاورده است.

تاریخ تشیع در "ارزشمند کتاب همچنین  ندارد. کرمانشاهی شرح حال علما و ادبا هیچ اشاره ای به میرزا حسن

موضوع آن  شرح حال علما و خاندان روحانیت تشیع در کرمانشاه  اتفاقا علی سلطانی کهمحمد از" اهکرمانش

 است،نامی از میرزا حسن ذکر نکرده است.



با وجود چنین پیشینه ضعیفی، نگارنده وقت بسیار زیادی برای گردآوری مطالب در مورد ایشان گذاشته و منابع 

اید ته را اعلام کنم که شدر این مرحله می توانم این نک/م اهو پیگیری نمودمکتوب را با تانی و وسواس بررسی 

بیش از آنچه که بنده در این پژوهش گردآوری نموده ام در دسترس نباشد. این پژوهش سعی  اطلاعات چندانی

مورد  در یکرده است که  با وسواس در دیدن منابع و با صبوری در تحلیل داده ها، تحقیقی جامع و قابل قبول

 فاضل عرضه نماید.  احوال و سرگذشت این حکیم

 زندگی در کرمانشاهتولد و دوران 

حکیم میرزا حسن کرمانشاهی،همانگونه که از پسوند آن هویدا است از ستارگانی بوده است که از  کرمانشاه طلوع 

اکثر منابع )شاگردان مستقیم  .وجود دارد هایی نموده است. در مورد نام دقیق این حکیم فاضل در منابع اختلاف

وان ایشان به عن برخی دیگر از منابع از اما ثبت نموده اند "میرزا حسن کرمانشاهی"و غیر مستقیم او ( نام او را 

،  1351،سها یصدوقو  373،ص13،ج1430، تهرانی آقا بزرگ)یاد کرده اند «میرزا محمد حسن کرمانشاهی»

همچنین ضیاء الدین دری ضمن اشاره به این مطلب که دو ماه در مجلس حکمای تهران حاضر شده  (208ص

  (210ص،1351است از او با اسم آقا میرزا محمد حسن کرمانشاهی یاد می کند.)صدوقی سها،

ات وف یهمچنانکه آقای صدوقی سها اشاره نموده اند سال دقیق تولد این حکیم بزرگ روشن نیست اما به اماره

شمسی( زمان تولد ایشان بین ساله های 1297قمری)برابر با حدود  1336میان هشتاد و نود سالگی در سال  ایشان

.اطلاعات ما در مورد دوران زندگی ایشان در کرمانشاه ( بوده استشمسی1220الی  1210قمری) 1356تا  1246

 در همین شهر گذرانده است. مقدمات تحصیل رالد شده است و که ایشان در کرمانشاه متودر همین حد است که 

رمانشاه ک یمحل تولد او را کرمانشاه دانسته و نوشته اند که او مقدمات علوم را نزد علما و فضلا یآقا بزرگ تهران

جلال  دیس نی(. همچن373،ص13،ج1430 آقا بزرگ تهران،و آنگاه به تهران مهاجرت نموده است) فراگرفته

زا ریعلامه م تادمرحوم اس:» سدینو یاو م دیمحمد کاضم عصار و اشاره به اسات دیل سضمن شرح حا یانیآشت

عازم  یو اله یعلوم عقل لیتحص یرا در مسقط الراس خود فرا گرفت و برا یسطوح کتب علم یحسن کرمانشاه

 ( 160صالف،1376، یانیآشت«) طهران شد

ورد نسب و خانواده او در مبا کمال تاسف اطلاع دیگری در مورد دوران زندگی و تحصیل او در کرمانشاه و در 

تحصیل و تدریس او در تهران  موجود در باره ایشان مربوط به دوره  دسترس نیست. عمده و بلکه همه اطلاعات

تر هرچقدر بیشنگارنده تلاش فراوان نمود که اطلاعاتی در مورد دوران زندگی وی در کرمانشاه پیدا کند اما است.



جتسجو نمودم کمتر مطلبی یافتم. به هر حال یکی از نقاط ابهام در مورد حکیم میرزا حسن کرمانشاهی،دوران 

 زندگی ایشان در کرمانشاه است. 

 در تهران  تحصیلدوران 

نیست و آنچه در  ر شهر کرمانشاه اطلاعاتی در دستاشاره شد در مورد دوران تحصیل میرزا حسن دهمچنانکه 

 البته گرچه در مورد این مقطع ازدر تهران است. و تدریش ایشان دسترس است مطالب مربوط به دوران تحصیل 

ا با ابهامات و مجهولات نجا نیز ماطلاعات ما به مراتب بهتر است اما با این وصف در ای زندگی میرزا حسن

ید حسن و اساتچند و چون و سیر تحصیل میرزا ،اطلاعات مربوط به از این ابهاماتیکی مواجه هستیم. متعددی

تهران  به در زادگاهش کرمانشاه، لوماست. بنا بر گزراش آقا بزرگ ،میرزا حسن پس از فراگیری مقدمات ع ایشان

نقلیات و سپس معقولات پرداخته است)آقا بزرگ نجا ابتدا به فراگیری مهاجرت نموده و در آ

  (373،ص13،ج1430تهرانی،

د او در این بخش از علوم در و اساتی در علوم نقلی حسنت میرزااطلاعاتی مربوط به تحصیلاگزارش و هیچ 

بلکه  اشدب ب نبودهنیست و به نظر می رسد که این سخن آقا بزرگ مبتنی بر اطلاعات مشخص در این با دست

رداخته یری نقلیات می پبه شیوه مرسوم تحصیل در مدارس دینی آن دوران بوده است که طلاب ابتدا به فراگ ناظر

مقام  یبه فراگیری علوم عقلی می پرداختند. در گزارش هایی که دیگران درباره دو سپس بنا به علاقه و استعدا

ر د انایی میرزا حسنآنها اشاره خواهیم کرد،هیچ اشاره ای به تبحر یا تو علمی او مطرح نموده اند که در ادامه به

مچنان که هتوانایی و مهارت و مقام علمی او در فلسفه بوده است. البته نقلی و حدیث و تفسیر نشده است. علوم

 ه است.دبو و ریاضیات و طب نیز صاحب مهارت و توانایی در عرفان نظریادامه به تفصیل خواهیم گفت میرزا 

تحصیل و اساتید مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی شهرت دارد و در منابع دوران نچه که در مورد به هر حال آ

بع در منا بهره گرفته است. ضر اساتید بزرگ زمان خودمتعدد تکرار شده است این است که او در تهران از مح

مکتب تهران معرفی می کنند.یعنی محمد رضا معمولا اساتید میرزا حسن در تهران را چهار فیلسوف برجسته 

می  تصریح تهرانی آقا بزرگ شیخبه عنوان مثال  .قمشه ای،آقا علی زنوزی،ابوالحسن جلوه و میرزا حسن نوری

)آقا بزرگ کند که میرزا حسن مدتی ملازم آقا علی زنوزی و ابوالحسن جلوه بوده است

در کتاب تاریخ حکما و عرفای متاخر از همین چهار نفر صدوقی سها  استادهمچنین (373،ص13،ج1430تهرانی،

در کتاب خدمات  یمطهر دیشههمچنین (433،ص1381)صدوقی سها،به عنوان اساتید میرزا حسن نام می برد



 یمحسن کرمانشاهی  رزایم در مورد کمیو  یدر طبقه س،شمرد  یکه طبقات حکما را بر م  رانیمتقابل اسلام و ا

جلوه  میم،حکیحک یو شاگرد سه استاد مسلّم فوق الذکر)آقا عل ی. معاصر اشکوریحسن کرمانشاه رزایم»:سدینو

ر کرده است و از ارکان انتقال فلسفه به طبقات متأخرت تیار تربیشاگردان بس زی( است. او نیو محمد رضا قمشه ا

به همین مطلب اشاره  منابع دیگری نیز (532،ص14،ج1390)مطهری «تدرگذشته اس 1336در سال  یاست. و

ا ضمحمدر ضمن معرفی مدسه صدر و معرفی مرحوم آقا درنویسنده مقاله مدارس قدیم تهران،  نموده اند. از جمله:

که پس از تحصیل علوم  استق(1336متوفای او آقا میرزا حسن کرمانشاهی) اگرداناز ش »قمشه ای می نویسد:

و جلوه و  آقا میرزا حسن پسر ملا علی نوری، خود سری از عقلی در محضر قمشه ای و آقا علی مدرس زنوزی 

« سران حکمت شد و در مدرسه دانکی و سپهسالار قدیم تهران به تدریس این علوم پرداخت.

 یرا از شاگردان آقا عل رزایمدرس، م یآقا عل یدر مقاله وجود رابط وریکد یآقاهمچنین ( 121،ص1377)کسایی،

 (28،ص1375)کدیور،داند یم

ات است.اما جزئی ایشانو اساتید میرزا حسن تحصیل دوران آنچه گفته شد مشهور روایت و نقل قول ها در مورد  

یفیت تحصیل . چه آنکه مدت و کو اساتید او،مطلبی است که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر داردمربوط به تحصیل 

مدرسه های مشغول تحصیل بوده  ر چهمیرزا حسن در حوزه  تهران روشن نیست. یعنی روشن نیست که او د

در ادامه سعی  و در مجلس درس هر استاد چه مدت حضور داشته یا چه کتابهایی را آموزش دیده است. است

 و اساتید او با تتتبع و تامل بیشتری بررسی شود.  حسنخواهد شد که جزئیات مربوط به دوران تحصیل میرزا

 

   در تهران تحصیل دورانجزئیات 

خواهد شد که با توجه به داده های موجود ، جزئیات و چند و چون مربوط به دوره تحصیل  این بخش سعیدر 

همه منابع و گزارش هایی که از میرزا حسن نجایی که از آ.بررسی و واکاوی شود در تهران میرزا حسن کرمانشاهی

ند و همچنانکه که آقای صدوقی سها اشاره قمری دانسته ا 1336به اتفاق زمان وفات ایشان را سال یاد نموده اند، 

قمری بوده  1255تا 1245کرده اند ایشان در زمان وفات عمری میانه هشتاد و نود داشته است، تولد ایشان بین 

میانه این تخمین ها را در نظر بگیریم باید مدت عمر مرحوم میرزا حسن اگر  (437،ص1381صدوقی سها،)است.

روشن متاسفانه لحاظ کنیم.  شمسی( 1213)برابر با حدود ق1250و سال تولد او را حدود  سال 85  حدود را

ب مطال اجرت نموده است و همین امر تحلیل چه سالی به تهران مهدر و  یدر چه سن حسننیست که مرحوم میرزا



 دمات و مهاجرت میرزار سن فراغت از مقاگ د.سازدر تهران را دشوار می و اساتید او تحصیل میرزا درباره مسیر

مهاجرت کرده  تهرانبه ق  1270سالدر نظر بگیریم،باید حدود  گی ایشانبه تهران را حدود بیست سالحسن 

در دسترس نیست و ظاهرا  ، نجفاصفهان یا نقل قولی مبنی بر مهاجرت میرزا حسن به قم، .هیچ گزراشباشد

 حسنمیرزا ر همانجا هم ماندگار شده است.علت مهاجرتبه تهران مهاجرت نموده و داز کرمانشاه ایشان مستقیم 

د .چه فراگیری سطوح بوده باشمی تواند به خاطر علایق فلسفی او بوده باشد و هم می تواند بخاطر هم  به تهران 

تهران  ،در آن دورهاشاره نموده اندو مدارس آن تهران  بمکتهمچنانکه محققان علاقمند به پژوهش در حوزه  نکهآ

هر  ایمقدمات و سطوح  از طلاب یاریداشته است و بس یدر آموزش مقدمات و سطوح حوزو ینسب تیمرکز

به   (30ص،1397شیخ،کرده اند)  یف مسافرت مبه نج لیادامه تحص یآموخته و سپس برا یدو را در تهران م

است و منقولات و در بدو ورود به تهران به کدام مدرسه رفته حسن هر حال برای ما روشن نیست که میرزا 

اولیات از معقولات را نزد چه کسانی خوانده است. با این وصف در ادامه سعی خواهد شد که  به مهمترین بخش 

ام  ننزد اساتید چهارگانه که در بالا ند و چون و نحوه تحصیل میرزا حسنیعنی چ حسناز زندگی علمی میرزا

 .ایشان گذشت، را بررسی کنیم

 

 رمانشاهیاساتید میرزا حسن ک

در محضر چهار استاد معروف  میرزا حسن فلسفه را است که نیبخش گذشت، مشهور ا نیا یهمچنان که در ابتدا

 واردباید  اکنون. ی( آموخته استحسن نور رزایجلوه و م ،ابوالحسنیزنوز یعل ،آقایمحمد رضا قمشه ا)تهران

 شرکت میرزا حسن در جلسات درس این اساتید شویم بحث در چند و چون و جزئیات 

 آقا علی مدرس -1

اربعه  یاز حکمایکی  ،یمؤسس فرزند ملا عبدالله زنوز میق( معروف به حک1307-1234)/زنوزیمدرس یآقاعل

 یجسمان از جمله معاد یمسائل فلسف یدر برخ مشرب صدرایی دارد.البتهدر فلسفه  کهتهران است.  یفلسف ۀحوز

مؤسس  میبه حک یکه سبب شهرت واست زده  نیز یبه ابتکارات دست نهیزم نیدر ا و با او مخالفت کرده است

 میتحت عنوان مجموعه مصنفات حک یآثار و ریاوست. سا یآثار فلسف نیترالحکم از مهم عیشده است. بدا

شرح حال و مقام فلسفی او محل بحث این نوشتار نیست.  شده است. یگردآور یمدرسّ طهران یمؤسس آقا عل



 ه صورت مستمر وب که آیا میرزا حسن در محضر درس ایشان آنچه در اینجا باید محل تامل قرار گیرد این است

 ندو چون این حضور چگونه بوده است؟حاضر بوده است و اگر پاسخ مثبت باشد،چ هیدر زمان قابل توج

وت آقا علی بعد از فحضور حکیم زنوزی در تهران است.و زمان به بررسی چگونگی  پاسخ به این پرسش منوط

 5، برای ادامه تحصیل از تهران به اصفهان مهاجرت نموده و (قمری 1257 سال در)پدرش ملا عبدالله زنوزی 

به تهران بر می گردد.  1262سال در اصفهان و قزوین مشغول فراگیری دروس معقول بوده است و حدود سال 

ابتدا هفت سال در مدرسه قاسم خان )معروف به مادرشاه منسوب به مهد علیا مادر ناصر  بعد از برگشت به تهران 

وقف نامه مدرسه قاسم خان که در آن  جایی که از یک طرفاز آن می شود.اه( مشغول تدریس فلسفه الدین ش

 آقا علی، است و از طرف دیگر بنا بر زندگی خود نوشت 1264مدرس آقای علی تعیین شده است مربوط به سال 

ن سال تدریس آقا بنابرای(32.ص1،ج1378ور،ی)کد ه مشغول تدریس بوده است،ایشان هفت سال در این مدرس

 بوده است.  1271تا  1264علی در این مدرسه احتمالا از 

بیست سال در مدرسه سپهسالار مشغول تدریس بوده  کته تاکید دارند که آقا علی مدرسبرخی منابع بر این ن

تاسیس شده و احتمالا  1298نجایی که مدرسه سپهسالار جدید در سال آ( از 33.ص1ج،1378کدیور،است. )

دار فانی را  1307به صورت رسمی در آن تدریس آغاز شده است و از طرف دیگر آقا علی در سال  1300حدود

وداع گفته است،پس در مجموع حدود هشت سال در سپهسالار جدید و حدود دوازه سال در سپهسالار قدیم 

 پهسالارا علی در مدرسه سآق بیست سال تدریسهم بعید نیست که  احتمالا این البته  مشغول تدریس بوه است.

و پس از تاسیس مدرسه سپهسالار جدید،در آنجا مشغول تدریس همان مدرسه سپهسالار قدیم باشد  مربوط به

آقا علی بعد از تدریس در مدرسه قاسم خان چند شده باشد. چه آنکه برخی منابع اینگونه گزارش نموده اند که  

ا مدرس مدرسه سپهسالار قدیم می شود و ت 1281که در سال سالی در خانه خود مشغول تدریس شده تا این

 رزایمدرسه مالبته برخی سال تاسیس  (2ص ،1377طارمی،) یس می شود.بیست سال در این مدرسه مشغول تدر

 یقمر1277از  شیپ ساخته شده است را هیمدرسه فخر یکه در ضلع شرق (میمشهور به سپهسالار قد)محمد خان 

سالار همچنین دانشنامه جهان اسلام در مدخل مربوط به مدرسه و مسجد سپه (25ص،1397شیخ،) دانسته اند.

مدارس  نیکه از مهمتر میمسجد و مدرسه سپهسالار قد قدیم در مورد تاریخ تاسیس آن اینگونه نوشته است که

از  شیپنجاه سال پکه  یدر کنار مدرسه مرو 1283محمد خان سپهسالار در  رزایتهران است ،به دستور م هیعلم

و  21،ص1386عارفی،گلچین .)دیالحاق گرد یاول به مدرسه مرو ی. و در زمان پهلودیآن برپا شده بود،بنا گرد



 در مدارس و حوزه های تهران با این وصف سالهای تدریس آقا علی مدرس (110ص ،1394موسوی روضاتی،

 اجمالا به شرح زیر بوده است :

 1271تا  1262سال و احتمالا بین سالهای  7به مدت تدریس در مدرسه قاسم خان  -1

 1282تا  1272بین سال های تدریس در منزل شخصی خود که مدت زمان آن مشخص نیست. -2

 1299تا  1281. حدودا از سال تدریس در مدرسه سپهسالار قدیم)مدرسه میرزا محمد خان سپهسالار( -3

 ق1307ایشان در  تا سال وفات ق 1300تدریس در مدرسه سپهسالار جدید. از حدود سال  -4

شرکت کرده است  مدرس در کدام یک از این مدارس در جلسات درس آقا علیکرمانشاهی اینکه میرزا حسن 

ود به تهران را حد ایشاناز آنجایی که سال ورود میرزا حسن به تهران روشن نیست، اگر سال ورود روشن نیست.

و شاگردی میرزا حسن در محضر آقای علی را قطعی  دانیمقمری ب 1270سالبیست سالگی میرزا یعنی حدود 

و احتمالا حضور او به لس درس آقا علی حضور نداشته است.در مج، میرزا حسن در مدرسه قاسم خان  بدانیم

عنوان شاگرد یا به دوران تدریس آقا علی در منزل شخصی بر می گردد یا به سال های اول تدریس آقا علی در 

 قدیم.مدرسه سپهسالار 

ه عنوان شاگرد بسیار بعید است که میرزا حسن در مدرسه سپهسالار جدید همچنان در مجلس درس آقا علی ب

سال بوده است ثانیا گزارش  50نکه اولا سن او در آغاز کار مدرسه سپهسالار جدید حداقل حاضر شده باشد چه آ

رسیده و در این مدرسه مشغول تدریس معقولات  سالار قدیم به مقام استادیههایی وجود دارد که او در مدرسه سپ

فخر الحکما آقا میرزا حسن کرمانشاهی ساکن » بوده است. از جمله آقا میرزا اسدالله گلپایگانی می نویسد:

. می گفت. آدم نیکی است دیم ،شفا و اسفار و شرح اشارات ق آقا علی مدرس...در مدرسه سپهسالار تهران،شاگرد

 ( 99ص،1345ایزد گشسب،)«استفاده نموده  از معمرین حکمای این عصر است سلمه الله نگارنده چندی از او

مدرس .در مورد مدرسان مدرسه سپهسالار قدیم می نویسد کههمچنین نویسنده کتاب مکتب حکمی تهران 

ریس تدمعروف این مدرسه آقا علی زنوزی بوده است که از بدو تاسیس تا زمان مرگ به مدت بیست سال در آن 

شیرازی و میرزا حسن کرمانشاهی از دیگر استادان این مدرسه  و شیخ حیدر نهاوندی و  شیخ غلامعلی نموده

  (25ص،1397شیخ،بوده اند)

حسن بوده است. اما در  رزایم دیاز اسات یکیمدرس  یآقا عل است که نیگذشت، مشهور ا به هر حال همچنان که

دو  نیمطلب که ارتباط ا نیوجود دارد که ا یمدرس در تهران نکات یحسن و آقا عل رزایحضور م یسالها یبررس



 یقرار م تامل و دیبوده باشد را محل ترد کلمه و مصطلح یواقع یبه معنا یشاگرد -ارتباط استاد در قالب میحک

  دهد

ط مجلس درس آقا علی مربودر حسن بالا ،شاگردی میرزا  اتآنجایی که بنا بر توضیحاز نکته اول این است که 

 30هنگام تحصیل در محضر آقا علی حدود  لار قدیم می شود،باید میرزاحسنبه دوره تدریس ایشان در سپهسا

با توجه به اینکه میرزا در همین مدرسه به مقام و  باشد سال سن داشته و حتما مقدمات و سطوح را گذرانده

شاگردان خاص وی بوده باشد. حتما جزء  باشد شاگرد بوده استادی رسیده است، اگر برای آقای علی در حکم

نموده اند و شاگردان ایشان را احصا و معرفی و پژوهش منابعی که در مورد زندگی آقای علی مدرس تحقیق  اما

ذکر نکرده اند بلکه حتی گاهی اسم او را ایشان از حسن را به عنوان شاگرد خاص و ممتنموده اند، نه تنها میرزا 

فهرست شاگردان آقا علی زنوزی ذکر نکرده اند. به عنوان مثال آقای صدقی سها در کتاب تاریخ حکمای متاخر در 

به میان در ذکر شاگردان آقا علی مدرس از چهل و چهار نفر نام می برد اما ذکری از میرزا حسن به عنوان شاگرد 

 .نمی آورد

و ف سنی میان این داختلادرس و میرزا حسن کرمانشاهی،شاگردی آقا علی م -در باب نسبت استادی دوم نکته 

یا  1245ق بوده است اگر سال تولد میرزا حسن را 1234 حکیم است. از آنجایی که سال تولد آقا علی زنوزی 

سال خواهد بود. با توجه به اینکه میرزا حسن  16تا11رد در حدو بدانیم،اختلاف سنی این استاد و شاگ 1250

ام استادی رسیده است،بعید است که به صورت بلند مدت و به معنای مصطلح کلمه شاگرد درس خیلی زود به مق

گونه بنابریان بعید نیست که واقعیت امر اینآقا علی بوده باشد و چند کتاب را نزد ایشان از اول تا آخر خوانده باشد.

وده باشد و حتی به نوعی برای بوده باشد که حضور میرزا حسن در مجالس درس آقا علی مدرس  کوتاه مدت ب

 رفع اشکال و تعمیق مطالب بوده باشد.

 

 ابوالحسن جلوه: -2

یکی دیگر از حکمای اربعه تهران  ق(1314ـ  1238ابوالحسن جلوه ) رزایمعروف به م ،ییابوالحسن طباطبا دیس

ز او حواشی .ااسته بود لیبه حکمت مشاء متما شتریباست.وی ازفلاسفه بزرگ در فلسفه معاصر ایران است که 

برای آشنایی بیشتر با مقام این حکیم باید به متونی که در این مورد . متعددی بر کتب فلسفی به جای مانده است



تحقیق نموده اند مراجعه نمود آنچه در اینجا باید محل تامل قرار گیرد این است که آیا میرزا حسن در محضر 

 ثبت باشد،چندو چون این حضور چگونه بوده است.درس این حکیم حاضر بوده است و اگر پاسخ م

گفته شد که در معرفی اساتید میرزا حسن کرمانشاهی، از ابوالحسن «  دوران تحصیل میرزا حسن در تهران»در بخش

رین بهتکه  نوشته اندهمچون استاد همایی حتی برخی  جلوه به عنوان یکی از چهار استاد وی نام برده می شود.

خان قشقائی اصفهانی و مرحوم میرزا هاشم اشکوری بوده است. و  رضا قمشه ای،جهانگیر شاگرد آقا محمد

بهترین شاگرد مرحوم جلوه در طهران میرزا حسن کرمانشاهی و آقا علی مدرس مدرسه سپهسالار بوده 

البته سخن مرحوم همایی در مورد اینکه آقا علی شاگرد حکیم جلوه بوده است  (287،ص1346)همایی،است

 درست نیست

به دلیل نارضایتی از اصفهان  سالگی 35در سن  1273در سال  مده و قمری در.به دنیا آ 1238در سال حکیم جلوه 

 مشغول تدریسمدرسه دار الشفا در  ق(1314)تا سال وفاتش و به مدت چهل و یک سال نموده مهاجرت به تهران 

و حجره این مدرسه محل زندگی او نیز بوده ن و فرزندی نداشته است زه است. ظاهرا او بود و زندگی

قمری  1284آغاز تدریس او در مدرسه دار الشفا سال ظاهرا  (22ص،1397و شیخ، 6ب،ص1377طارمی،).است

 مشاء ی او فلسفه ابن سینا و مکتبولی علاقه اصل هپرداختمی جلوه به تدریس و تعلیم آثار ملاصدرا بوده است.

و شهرت داشته است و حکیم  مهارتنجایی که میرزا حسن در حکمت مشاء از آ (31، ص1385،)نصره استبود

 علاقه و اشتهار مرحوم میرزا حسن جلوه نیز مشی و علایق مشایی داشته است،ممکن است استنباط شود که

 شاگردی -استادرابطه ی دربارهنکته  چنداما  به فلسفه مشائی تحت تاثیر حکیم جلوه بوده است.کرمانشاهی 

  است:محل تامل  کرمانشاهی جلوه و میرزا حسن حکیم

حکیم جلوه از اساتید به نام مکتب تهران است همچنین میرزا حسن کرمانشاهی در زمانه خود نه تنها  -1

گمنام نبوده بلکه در مدارس علمی فردی شناخته شده بوده است. اما با این وصف هیچ گزارش دقیق یا 

ام مدرسه و چه مدت در کلاس های درس حکیم جلوه شرکت در کد حسنجزئی در مورد اینکه میرزا

ا نرسیده است. همچنین هیچ گزراش می کرده است یا چه کتابهایی را نزد ایشان خوانده است به دست م

ها در حتی استاد صدوقی سنسبت این دو حکیم به دست ما نرسیده است،مناسبات و در مورد  ییا حکایت

نفر از شاگردان او را بر می شمرد اما  86ح حال مرحوم جلوه، اسم کتاب تاریخ حکمای متاخر در شر

ذکری از میرزا حسن کرمانشاهی به میان نمی آورد. همچنین در شرح حال حکیم جلوه گرچه گفته می 



مدرس مدرسه سپهسالار شد اما از میرزا به عنوان شاگرد ممتاز و حتی حسن شود که پس از او میرزا 

این امور می تواند به نفع این دیدگاه تلقی گردد که میرزا حسن یکی از شاگردان ممتاز او یاد نمی شود. 

کلمه در جلسات درس  و مصطلح شاگرد به معنای دقیق ورت مسمتر و طولانی مدت و به عنوانبه ص

 ر نبوده است.حکیم جلوه حاض

گرچه این نکته به تنهایی دلیل بر استبعاد اختلاف سنی میرزا حسن با حکیم جلوه حدود ده سال است. -2

شاگردی میان این دو حکیم نیست اما از آنجایی که میدانیم حکیم کرمانشاهی خیلی زود  –رابطه استاد 

میرزا همزمان که در  بایست میبنابراین  رسیده است،به مقام مدرسی در مدرسه های مختلف تهران 

 نحس نوع استفاده میرزا مطلب، و اینمدرس هم بوده باشد  جلسات حکیم جلوه شرکت می کرده است

 .می سازدشاگرد متفاوت از یک از جلسات حکیم جلوه را 

لوه ناقد جهمچنان که در بخش مربوط به مشرب فلسفی میرزا با تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت،  -3

است اما نگاه میرزا حسن به فلسفه صدرایی نه تنها نقادانه نبوده است بلکه خواهیم  صدرایی بودهفلسفه 

حث ملاصدرا حیران بوده است. این اگفت که میرزا حسن معتقد بوده که حکیم جلوه در فهم برخی از مب

اظ علمی در جلسات درس حکیم جلوه حاضر می شده است اما به لح حسننکته نشان می دهد که میرزا

ت که اسقامی بوده است که احساس می کرده آموزنده کتب فلسفی نبوده بلکه در م یک شاگرد در مقام

در مقامی بوده حسن درستی نقدهای حکیم جلوه بر آراء ملاصدرا محل تردید و نقد است. یعنی میرزا 

 است که بتواند در مباحث فلسفی نسبت به جلوه مستقل الرای باشد.

  ق(1306ه ای)متوفای محمدرضا قمش -3

یکی دیگر از حکمای  و  زدهیدر قرن س عهیش یعرفاحکما و از  ق(1306-1241) یامحمدرضا قمشهحکیم میرزا 

ق از اصفهان به تهران مهاجرت نمود و در مدرسه صدر مشغول 1294او در سال  اربعه مکتب فلسفی تهران است

 (22ص،1397شیخ،و  265ص،1381،صدوقی سها ) مانده است. یبرجا یاریبس فاتیتال شانیاز ا تدریس شد

آقا  ینامه عارف اله یصهبا به همراه زندگ میمجموعه آثار حک»شرح تفصیلی احوال و فعالیت های او در کتاب 

 است. در دسترس« ی ،به اهتمام حامد ناجی اصفهانی و خلیل بهرامی،انتشارات آیت اشراقمحمدرضا قمشه ا

 به عنوان یکی از اساتید اوقمشه ای محمد رضا حکیم ، از میرزا حسن کرمانشاهی در معرفیهمچنان که گذشت 

نام برده می شود. آقای صدوقی سها از استاد خود جناب ابوالحسن قزوینی نقل می کند که مرحوم میرزا حسن 



چنین ( هم432ص،1381صدوقی سها،مدتی زینت بخش مجلس تحقیق آقا محمد رضا قمشه ای بوده است) 

هنگام معرفی شاگردان آقا محمدرضا قمشه ای، از میرزا حسن کرمانشاهی نیز کتاب تاریخ حکمی تهران نویسنده 

 حسنرزای،میحالات مرحوم محمد رضا قمشه ا انیدر ب نیز نصر نیحس دیس(146،ص1397)شیخ،. یاد می شود

 (31،ص1385نصر،کند.) یم یرا از شاگردان او معرف

در مجلس درس حکیم قمشه ای حاضر  و چه مدت مورد اینکه میرزا حسن در کدام مدرسهدر اما با این همه 

در دست نیست. البته احتمالا میرزا مطلب و نقل قولی و یا چه کتاب هایی را نزد وی آموخته است، شده است

محل تدریس حکیم  نکهم  قمشه ای شرکت می کرده است چه آحسن در مدرسه صدر در جلسات درس حکی

د محماست  به این قرینه که  حضور داشته شه ای مدرسه صدر بوده است و میرزا حسن نیز در این مدرسه قم

 کرده است.  همین مدرسه در مجلس درس او شرکت در حسندر سنین پیری میرزاتقی آملی 

شواهد و تحلیل های قابل تاملی وجود دارد که  اما در مورد سایر جزئیات نه تنها گزارشی در دست نیست بلکه

بوده ن نشان می دهد که نسبت و ارتباط حکیم قمشه ای و حکیم کرمانشاهی به صورت استاد و شاگردی مصطلح 

 رسدر مجلس د یا تعمیق مطالبمیرزا حسن به صورت بسیار کوتاه یا برای پرسش و پاسخ  است و احتمالا

کیم این تشکیک در مورد آقا علی مدرس و حهمچنان که گذشت گرچه .حاضر می شده استحکیم قمشه ای 

 از جملهک بسیار جدی تر است. جلوه هم تا حدودی وجود دارد اما در مورد حکیم قمشه این تردید و تشکی

 : شواهدی که سبب ایجاد این شک و تردید می شود می توان به موراد زیر اشاره نمود

ق بوده است. و سال ورود میرزا 1294 ن سالقمشه ای به تهرا حکیمسال ورود همچنان که گذشت  -1

 با این وصف ممکن نیست که میرزا حسن در محضرق بوده است. 1270حسن به تهران احتمالا حدود 

میرزا حسن در سال ورود  کلمه بوده باشد. زیرا در این صورت به معنای مصطلح شاگرد حکیم قمشه ای

. مشغول تعلیم و تدریس فلسفه بوده است در این شهر بیست و پنج سالحدود ،حکیم قمشه ای به تهران 

به نحوی که همچنان که قبلا اشاره شد حکیم کرمانشاهی قبل از این تاریخ)یعنی سال ورود حکیم قمشه 

موقعیتی دست یافته بود که در مدرسه سپهسالار قدیم مدرس مقام و ای به تهران( در فلسفه به چنان 

 .معقولات بود

گرچه بنا بر نقل مرحوم میرزا هاشم اشکوری، حکیم قمشه ای در تهران کتابهای فلسفی همچون شواهد  -2

اما همچنان که مشهور است  (321،ص1379)محقق داماد،الربوبیه و اسفار ملاصدرا را تدریس نموده است



ه عرفانیات ب . با این وصف قاعدتا کسانی که بیشتراست حکیم قمشه ای بیشتر به عرفان تمایل داشته

حسن  میرزا این امر در مورد .علاقه داشته اند،تلاش می کرده اند که در مجلس درس او حاضر شوند

، در موقعیت استادی بوده است در سال ورود حکیم قمشه ای به تهران صادق تر می نمایاند زیرا ایشان

حسن به عرفان نظری بی التفات . اما همچنان که در مباحث آتی گفته خواهد شد گرچه میرزا نه شاگردی

ات در حدی نبوده است که به صورت جدی و نبوده است اما علاقه و تمایل او به این شاخه از الهی

 او بیشتر متوجه فلسفه بوده است.  و مهارت کند بلکه علاقهیگیری ن را پمسمتر آ

قمشه ای محمدرضا  اشکوری که شاگرد برجسته و شناخته شده مجلس درس مرحوم مرحوم میرزا هاشم -3

ست معروف ا نمی برد. کرمانشاهی برجسته استادش،نامی از میرزا حسن ،هنگام اشاره به شاگردان بوده است

سته آقا محمدرضا نش یما، سر سفره: »که ساخت یخاطر نشان مهنگام توضیح مطالب پیچیده عرفانی  ویکه 

اسفار ملاصدرا، دروس و  ه،یشواهد الربوب ،یصریمقدمه ق سیمحقق بود که در هنگام تدر ی. او عارفمیا

)محقق «.م.یآورد یبه نگارش در م ینجم آباد نیقا حسآو  یزیتبر نیهمراه شهاب الد هافاضاتش را من ب

کتاب  در یانیآشت نیجلال الد دیاستاد سهمچنین  .(60-58، ص1378و ناجی اصفهانی، 321،ص1379داماد،

 در»د:سینو یم ذکر شاگردان برجسته حکیم قمشه ای نامی از میرزا حسن نمی برد و در  شرح مقدمه قیصری

 یلع رزایآقا م ،یاصفهان یکروند یصفا رزایمحمود، آقا م رزایهاشم، آقا م رزایآقا محمدرضا، اقا م ذیتلام نیب

را بعد از  درس استاد یهاشم حوزه  رزایمرحوم آقا م یبه کثرت ذوق، شهرت داشتند، ول ،یمحمد کروند

 کرد. تیترب یادیشاگردان ز وبود  گرانیاز د شیدر او ب سیتدر طیکرد و شرایرحلت او اداره م

استاد همایی در مقاله صفحه ای از تاریخ اصفهان می نویسد: بهترین  همچنین(14صالف،1375)آشتیانی،

هاشم اشکوری بوده است. و شاگرد آقا محمد رضا قمشه ای،جهانگیر خان قشقائی اصفهانی و مرحوم میرزا 

 (.287ص،1346 همایی،بهترین شاگرد مرحوم جلوه در طهران میرزا حسن کرمانشاهی بوده است)

 آقا میرزا حسن نوری فرزند ملا علی نوری-3

از  و جامع معقول و منقول ،یهجر زدهمیقرن س یاز علماء و حکما ،ینور یمحمّدحسن بن آخوند ملّاعل رزایم

ه و سپس پرداخت لیفضلاء اصفهان به تحص ریو ساخود و نزد پدر  به دنیا آمددر اصفهان  ،حکمت نیافاضل مدرس

هران تق[ به 1275تا  1268 یهاسال نی]ب یآقاخان نور رزایدر زمان صدارت مایشان  .مشغول شد سیتدربه 

 .آقاخان قرار گرفت رزایم میو مورد تکر مهاجرت نموده



رده نام ب به عنوان یکی از اساتید ایشان آقا میرزا حسن نوری، از حسن کرمانشاهیو شرح حال میرزا در معرفی 

از مرحوم علی اکبر دانا سرشت و او از آقا ضیاء دری نقل می  صدوقی سها منوچهر استادبه عنوان مثال می شود.

بوده است که در  شاگردان آقا میرزا حسن نوری فرزند آخوند ملا علی نوریکند که میرزا حسن کرمانشاهی از 

 یم یانیآشت نیجلال الد دیاستاد سهمچنین  (432ص1381صدوقی سها،.)مدرسه مروی تدریس می نموده است

وم به درس مرح یمدت یحسن کرمانشاه رزایفرمود، آقا م یم یانیاحمد آشت رزایکه استادم آقا م یقرار از» :سدینو

همچنین سید جلال  (.32, صالف1375آشتیانی، )«.شده است یحاضر م ،یحسن نور رزایمتاله، آقا م میحک

آشتیانی ضمن شرح حال سید محمد کاضم عصار و اشاره به اساتید او می نویسد: آقا میرزا حسن مدتی نزد میرزا 

را از آقا میرزا محمد حسن  تحصیل نمود و کتب صدر المتألهین محمد حسن فرزند بزرگ آخوند نوری در تهران

 (160ص الف،1376) آشتیانی،.زدیک به کهولت به سر می برد فرا گرفتکه در سن ن

از آنجایی که سال وفات مرحوم میرزا محمد حسن نوری معلوم نیست و ما نمی دانیم که ایشان چه مدت در 

در مورد چند و چون شرکت میرزا حسن  نمی توانیم تحلیل دقیقیتهران و در چه مدارسی تدریس نموده است،

ن سحدو نکته ما را در این مطلب که میرزا داشته باشیم. اما  گرانقدر کرمانشاهی در جلسات درس این استاد

کرمانشاهی به صورت مسمتر و در مدت نسبتا طولانی در جلسات درس میرزا حسن نوری شرکت می کرده است 

شاگردی به معنای مصطلح کلمه بوده است،مردد می کند. نکته اول این است  -و رابط او با این استاد رابطه استاد

هنگام ذکر شاگردان ایشان معمولا از میراز حسن کرمانشاهی نام برده نمی شود بلکه معمولا شاگردان ایشان که 

 ،یلجواد خراسانابوالحسن جلوه، ملّاعبدا رزایم ،یصبّاغ لنجان دریملاّح ،یمدرس زنوز یآقاعل را بزرگانی همچون

زا حضور میرنکته دوم این است که معرفی می کنند. یاو آقامحمّدرضا قمشه یدرکوشک میحک لیحاج ملاّاسماع

بنابراین به نظر می رسد که مجلس درس او  است حسن نوری در تهران در دوران تقریبا کهولت ایشان بوده

همین امر دارد. چه آنکه این شاگردان همه از  دلالت بر اسامی شاگردان او نیز احتمالا برای مبتدیان نبوده است.

بزرگان حوزه تهران بوده اند. اما ورود میرزا حسن کرمانشاهی به تهران تقریبا همزمان با ورود میرزا حسن نوری 

در بدو ورود به تهران به قمری( و بعید است که میرزا توانسته باشد  1270به تهران بوده است)یعنی حدود سال 

 که بهبه صورت مستمر و طولانی مدت در جمع شاگردان میرزا حسن نوری )ین مجلس درس ورود نموده و ا

 البته این سخن به معنای این نیستحاضر شده باشد. (عنوان استاد میرزا حسن کرمانشاهی از ایشان یاد می شود 

ه نگرفته بلکه سخن در باب مدت که میرزا حسن کرمانشاهی در جلسات درس این استاد حاضر نشده و از او بهر

 حضور و کیفیت بهره گیری ایشان ز این استاد والا مقام است.



 

 آموزش خودخوان فلسفهمیرزا حسن و 

چند و چون و جزئیات شرکت میرزا حسن در جلسات آنچه گذشت تقریبا تمام اطلاعاتی است که ما در باب 

اکنون زمان آن فرارسیده است که در اینجا مطلبی را مطرح با توجه به آنچه گذشت درس اساتید در دست داریم.

و بررسی نمایم که تاکنون در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است. مطالعه مستمر و نسبتا طولانی مدت نگارنده در 

میرزا حسن کرمانشاهی و بررسی منابع و نقل قول ها در مورد ایشان ،سبب طرح این سرگذشت و احوالات مورد 

در ذهن بنده شده است. مطلب مورد نظر مربوط به نحوه فراگیری فلسفه توسط میرزا حسن کرمانشاهی مطلب 

 است. 

آنچه که در مورد دوران تحصیل مرحوم میرزا حسن کرمانشاهی در تهران شهرت دارد این  گذشتهمچنان که 

نه خود که به آنها اشاره فلسفه را از طریق شرکت در مجلس درس چهار استاد مشهور زما حسناست که میرزا

این رای مشهور را محل تامل و تردید  که در بخش پیشین گذشت، شد،آموخته است. اما شواهد و تحلیل هایی

را ه صورت خودخوان فیشتر بفلسفه را ب کند که میرزا حسن کرمانشاهی قرار می دهد و این احتمال را مطرح می 

ا این بنی و مسمتر نبوده و رابطه میرزاحسن به صورت طولازرگان ضور او در مجالس درس این بگرفته باشد و ح

بلکه ماجرا اینگونه بوده باشد که  و مصطلح کلمه نبوده باشد بزرگان رابطه استاد شاگردی به معنای واقعی

طالعات شخصی داشته است و در پیمودن طریق حکمت به موازات شرکت در دروس این اساتید م حسنمیرزا

 در فراگیر فلسفه را در همین راه مصروف می نموده است. عمده وقت خود

ان است.همچنمربوط به دوران تحصیل میرزا حسن در تهران  همان جزئیات فرضیه،بر این مدعا و  مهمترین شاهد

وجود دارد که نشان می اساتید میرزا حسن شاهد بودیم، شواهد و تحلیل های قابل تاملی بررسی که در بخش 

ی واقعی معنا شاگردی به -استاد عنوان استاد او مشهور هستند،رابطهبا بزرگانی که به حسن میرزا  دهد که رابطه

اد و مختص به یک است ایشان صادق بودهدر مورد همه اساتید تقربیا تشکیک و این و مصطلح کلمه نیست 

اتید حضر این اسشاگردی و به صورت مستمر در م -مسیر تحصیل را به صورت استاد میرزا حسناگر نیست.

 می رسیدا به م بیشتری آموخته باشد باید در گزراش های مختلف در مورد نسبت ایشان با اساتیدش گزارش های

 و حال آنکه چنین نیست.



فلسفه آموزی خود خوان میرزا حسن »ی بر مدعای شواهد دیگری نیز وجود دارد که گرچه به تنهایی شاهد

اما اگر آنها را در کنار شاهد اول قرار دهیم،این شواهد نیز قابل تامل خواهند محسوب نمی شوند « کرمانشاهی

د. از جمله این شواهد این است که همچنان نبیش از پیش محتمل می نمایان مدعای و فرضیه مذکور را بوده و 

تند. داش ،ایشان بر ریاضیات و طبیعیات تسلطاشاره خواهد شدکه در بخش مربوط به مقام علمی میرزا حسن 

 شند.واجد بهره هوشی بالایی با ه باشند که به صورت ذاتیمعمولا کسانی می توانند بر این دو علم تسلط داشت

ت. ن سخن خواهیم گفخش مقام علمی میرزا به تفصیل از آشاهد دیگر گستره معلومات میرزا حسن است که در ب

بر فلسفه مشاء تسلط داشته است و هم بر سخت ترین اما در این مقام به همین بسنده می شود که میرزا حسن هم 

قسمت های حکمت متعالیه،هم بر ریاضیات و طبیعیات تسلط داشته است و هم می توانسته است که متون عرفانی 

را تدریس کند. رسیدن به این حد از جامعیت برای کسانی میسر است که تیز هوش بوده و نیاز به حضور طولانی 

شاهد سوم این است که میرزا حسن با آنکه به لحاظ حسب و بالاخره نباشند.و نداشته لی در دوره های تحصی

نسب ظاهرا فرد گمنامی بوده است و با اینکه در تهران شمار اساتید توانا در معقولات کم نبوده است،توانسته 

رزا منتفی نیست که میالبته این احتمال هم . است که در مدت کوتاهی به مقام استادی در مدارس مختلف برسد

حسن کرمانشاهی نزد سایر اساتید مکتب تهران تلمذ نموده باشد.به عنوان مثال ما می دانیم که در کنار حکمای 

ق  در تهران  1295اربعه،اساتید دیگری همچون ملا اسماعیل سبزواری از شاگردان ملاهادی سبزواری  متوفای 

که در مدرسه  1306همچنین مولی نظر علی طالقانی متوفای مدرسه شیخ عبدالحسین تدریس می نموده است 

 .اما هیچ گزارشی در این مورد در دسترس نیست مروی تدریس می نموده است.

 شاگردان

همچنانکه قبلا اشاره شد نقطه قوت زندگی علمی حکیم میرزا حسن کرمانشاهی،شاگردپروری ایشان است.به 

کنونی با واسطه شاگردان وی محسوب می شوند و میرزاحسن حلقه  گونه ای که اکثر بزرگان فلسفه در ایران

 عصارم سید محمد کاظ مجموعه آثار در مقدمه کتاب یانیآشت نیجلال الد دیس انتقال فلسفه به زمان ما بوده است.

زه حو رینامدار و دانشمندان دوره اخ دیاغلب اسات »به شاگرد پرور بودن میرزا حسن اینگونه اشاره می کند که

مهمترین پژوهشی که توانسته است شاگردان مستقیم میرزاحسن  (3،ص1376عصار،«)او را درک کرده اند سیتدر

در فلسفه را احصا کند،کتاب تاریخ حکما و عرفای متاخر از استاد منوچهر صدوقی سها است. ایشان در این کتاب 

ست که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد و سعی اسم سی دو نفر از شاگردان میرزا را با ذکر منبع بر شمرده ا



خواهد شد که یافته های جدید در این حوزه نیز مطرح و بررسی شود. آنچه استاد صدوقی سها در کتاب تاریخ 

 حکما و عرفای متاخر تحقیق نموده اند، به شرح زیر است:

 استادنا الاقدم جناب آقا بزرگ حکیم شهیدی رضوی قدس سره .1

 1350بهمن  9السید ابوالحسن القزوینی طاب ثراه کما حدثنی به بنفسه  فی سید الحکیم  .2

 شیخ الرئیس ابوالحسن میرزای قاجار حیرت .3

 قدوه الحکما المتألهین آقای آقا میرزا احمد آشتیانی .4

 آقای آقا احمد بن هادی بن محمود بن آقا محمد علی کرمانشاهی .5

 لی از مشایخ نعمه اللهیه علی ما قال نفسهآقای شیخ اسدالله ایزد گشسب گلپایگانی ناصر ع .6

 حبیب الله ذوالفنون عراقی ریاضی آقا میرزا .7

 آقا میرزا حسن شرف الملک فلسفی پور برومند استاد الاساتید آقا علی مدرس .8

 الحجه الآیه السید حسین بن السید محمود القمی الطباطبائی .9

 آقا شیخ حسین بن هادی رانکوهی لنگرودی .10

 مستعانمرحوم حسینقلی  .11

 آقا شیخ رضاقلی نوری شهیر به شریعت سنگلجی  .12

 آقا سید صدر الدین هاطلی کوهپائی اصفهانی .13

 آقای آقا ضیاء الدین الدری الاصفهانی .14

 فاضل شهیر حاج ملا عباسعلی کیوان قزوینی .15

 آقا شیخ عبدالنبی کجوری .16

 فاضل بن الحسین بن الحسن لنکرانی .17

  خان آشتیانیقدوه الحکما الشامخین آقا میرزا فضل الله .18

 آقا میرزا لطفعلی صدر الافاضل دانش .19

 آقا شیخ محمد بن اسدالله بن حبیب الله الجولستانی التویسرکانی .20

 آقا شیخ محمد بن احمد خندق آبادی کاشانی .21

 استدنا الاقدم آقای آقا میر سید محمد فاطمی قمی مظفر علی از افاخم قضات دیوان عالی کشور .22

 مرحوم مبرور آقای حاج شیخ محمد تقی آملی قدس سرهزبده الحکما المتالهین  .23



 آقای آقا شیخ محمد کاظم تربتی از وکلای دوره اول مجلس شورای ملی .24

 سید الاولیاء السید محمد کاظم الطهرانی  المشتهر فی الامصار بالعصار افاض الله علینا من برکاته .25

 الحجه الآیه آقای آقا سید مرتضای لنگرودی .26

 الحکیم القدیس آقای آقا میرزا مهدی آشتیانیاستادنا الاقدم  .27

 زبده الحکما آقای آقا شیخ مهدی امیر کلائی مازندرانی .28

 عالم بارع مرحوم مبرور آقای آقا میرزا محمد آشتیانی .29

 خاتمه الحکماء المتالهین آقای آقا شیخ محمود مفید اصفهانی  .30

 سید الاولیاء المکرمین آقای آقا سید موسای زرآبادی قزوینی .31

 العارف المتأله القدوسی مولنا الاعظم حضرت آقای میرزا هادی خان حائری مازندرانی .32

 (439-437،ص 1381آقا سید یعقوب انوار شیرازی)صدوقی سها، .33

دیم ق تدریس در مدرسه سپهسالار میرزا حسن کرمانشاهی حدود نیم قرن مشغول تدریس معقولات بوده است از

ق. همچنان که گذشت تدریس او منحصر به یک  1336ن یعنی سال شریفشا ق تا آخر عمر 1285از حدود 

دانکی،مدرسه منیریه یا سید نصر الدین، سپهسالار  لکه در مدارس متعدی)از جمله:مدرسهمدرسه نبوده است ب

قدیم و سپهسالار جدید(تدریس می نموده است.بنابراین شاگردان این حکیم فاضل منحصر در آنچه استاد صدوقی 

نموده اند نیست و حتما تعداد بسیار زیادی از طالبان علم در مجلس درس این حکیم  شرکت کرده اند سها ضبط 

که نام برخی از ایشان از قلم افتاده است و برخی دیگر به مدارج عالی تر نرسیده فلذا اسم ایشان در تاریخ درج 

شدم که شاگردان مشهور میرزا منحصر  نشده است. در تحقیقات و جستجوهایی که نگارنده این اثر داشته متوجه

در آنچه استاد صدوقی سها ذکر نموده اند نیست و افراد مشهور دیگری نیز هستند که باید به این لیست اضافه 

 شوند. از جمله:

 هیق( فق1389-1293) یمعروف به آقابزرگ تهران یتهران یمنزو یعل محمدمحسن بنآقا بزرگ تهرانی:  -1

در  یگام بزرگ عهیو کتاب طبقات اعلام الش عهیدائرۀالمعارف بزرگ الذر فیبا تأل که شناسو کتاب

استاد سید جلال آشتیانی در  مختلف علوم برداشت. یهادر حوزه یاسلام یآثار و نسخ خط ییشناسا

معرفی ایشان تصریح می کند که مرحوم آقا بزرگ علاوه بر اساتید مشهد، مدتها در تهران به حوزه درس 

و   148ب،ص1360ا میرزا هاشم اشکوری و آقا میرزا حسن کرمانشاهی حاضر شده است) آشتیانی،آق

 (32،ص1347آشتیانی،



هو السید محمد بن السید حسین »آقا بزرگ تهرانی در معرفی او می نویسد:  . تفرشی قمیسید محمد  -2

.تتلمذ علی 1279ود سنه بن ابی الحسن الحسینی التفریشی الوزوائی القمی؛عالم و فاضل. ولد بقم حد

)آقا بزرگ « الحاج آغاخوند ملا غلام رضا و المیرزا الآشتیانی و میرزا حسن الکرمانشاهی و میرزا جلوه

 (196، ص5،ج1388تهرانی،

میدانى )کاتوزیان( فرزند شیخ حسن میرزا محمد على خان تهرانى چاله: میرزا محمد على خان تهرانى  -3

. در دوران نوجوانى به تحصیل ادبیات فارسى و صرف و نحو عربى و ش، به دنیا آمد 1254در سال 

معانى بیان و منطق و حساب و هندسه و نجوم و هیئت پرداخت و پس از آن، نزد اساتیدى از قبیل 

هاى متمادى به تحصیل اصول میرزاى آشتیانى، آقا میرزا حسن کرمانشاهى و آقا میرزا هاشم رشتى سال

 ( 222،پاورقی1،ج1385)فراهانی و بهبودی،م و عرفان اشتغال داشتو فقه و فلسفه و کلا

مدرسان معروف فلسفه در علمای شیعه در قرن چهارده و از از ای: حسن بادکوبه  دیمتاله آقا س میحک -4

ر لال آشتیانی دمرحوم سید ج از شاگردان او هستند. ییالله خو تیو آ ییعلامه طباطبا .حوزه نجف بود

فی می معر ساتید او را سید حسین بادکوبه ایطباطبایی،یکی از امحمد حسین علامه  حالاشاره به شرح 

وم از اساتید عل ای مرحوم حکیم متاله آقا سید حسن بادکوبه»:  و در معرفی این استاد می نویسدکند 

سن مختلف عقلی و خود از تلامیذ اساتید طهران مرحوم جلوه و آقا میرزا هاشم رشتی و آقا میرزا ح

( از آنجایی که مرحوم بادکوبه 39،ص1375و گلی زاوره، 49الف،ص1347آشتیانی،«)کرمانشاهی بودند

ای در مدرسه صدر تهران مشغول فراگیری علوم  معقول بوده است،ممکن است در همین مدرسه در 

 مجلس درس میرزا حسن شرکت کرده باشد.

 ، برادر شریعتحقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران ه،یفق ،یروحان: استاد محمد سنگلجی -5

سنگلجی مشهور یعنی آقا شیخ رضا قلی نوری مشهور به شریعت سنگلجی است. غلامحسین 

ی معرفی کتاب)حکایتی طنز آمیز بر شیوه کهن(ایشان را در فلسفه شاگرد میرزا رضانژاد)نوشین( در مقاله

آقای بدیع همچنین  (63،ص1356جی معرفی نموده است.)رضا نژاد،حسن  کرمانشاهی و ملا محمد هید

الله دبیری نژاد در مقاله ای در شرح زندگی محمد سنگلجی در مجله وحید تصریح می کند که ایشان 

 (909،ص1353فلسفه را نزد میرزا علی اکبر یزدی و میرزا حسن کرمانشاهی آموخت)دبیری نژاد،

 یادر مجلس شور زیتبر ندهیبود، که در دوره دوم بعنوان نما یرانیا اراناستمدیاز سمیرزا احمد قزوینی:  -6

آقای ابراهیم فخرایی که محضر ایشان را درک نموده است در مجله یغما به توضیح  .حضور داشت یمل



کند که وی فلسفه را نزد میرزا حسن شرح حال و زندگی نامه ایشان پرداخته است و تصریح می

 (41،ص1338هاشم رشتی خوانده است)فخرایی، کرمانشاهی  و میرزا

 عهیش دیاز مراجع تقل که ق(1309-1224) آقا شیخ عبدالله مازندرانی )فرزند شیخ زین العابدین مازندرانی -7

قمری  1309بوده است( ، ظاهرا آقا شیخ عبدالله مدالله ظله العالی در سنه  یو چهاردهم قمر زدهمیقرن س

تاریخ  محل تامل است زیرا سال مطابق با سال مرگ پدر ایشان یعنی زین متولد شده است ) البته این 

سال داشته است و بعید است که ایشان در این سال صاحب  85العابدین مازندانی است که در این سال 

فرزند شده باشد( بنا بر توضیح مجله وحید ایشان علوم قدیمه و جدیده را از اساتید فن مانند میرزا علی 

کمی اصفهانی و میرزا حسن کرمانشاهی و میرزا مسیح طالقانی و دیگران به خوبی فرا گرفته محمد ح

است .ایشان را آثار متعددی است از جمله: یک دوره اخلاق جدید و قدیم،یک دوره فلسفه شامل کتاب 

( 58،ص1352فتحی،« ) معرفه النفس و منطق قدیم و  مجموعه مفصلی مسمی به تاریخ فلسفه و فلاسفه

باید توجه داشت که این شیخ عبدالله مازندرانی غیر از شیخ عبدالله مازندرانی از رهبران مشروطه است. 

در  ه،یمازندرانى نجفى از بزرگان علماى امام لانىیبن محمد بن محمود گ ریعبدالله بن محمد نصایشان 

  به جهان گشود. دهید لتیقمرى و در خانواده علم و فض1256سال 

 یو یبرخ ن،یعمارلو به قزو یکیکه به خاطر نزدیی)احمدخان عمارلو رزایمعروف به م ییعمارلواحمد  -8

و نماینده دوره اول و دوم مجلس  جنبش مشروطه  در فعال ( از روحانیوننده اکردخطاب  زین ینیرا قزو

برخی از منابع در معرفی ایشان تصریح نموده اند که وی فلسفه را در تهران در  است.بودهشورای ملی 

مدرسه سپهسالار نزد میرزا حسن کرمانشاهی و میرزا هاشم اشکوری خوانده 

اوراقی به صورت خاطرات به جا مانده است که اخیرا  (. از عمار لویی439،ص2،ج1393است.)قاسمی،

ادوار دوم  ندهیانقلاب مشروطه )نما خواهیاز رجال آزاد یعمارلوئ احمدخان رزایخاطرات م»تحت عنوان 

 به اهتمام علی امیری به چاپ رسیده است.« (یمل یو سوم مجلس شورا

ق( که اهل حکمت و ادبیات بوده است و در زمانه 1364متوفای )اصفهانی حاج میرزا محمّدباقر امامی -9

 است. برخی از منابع تصریح نموده اند که ایشان به همراهخود در میان فرهنگیان مورد احترام خاص بوده 

  (340،ص9،ج1383)سجادی،می رفته اند. کرمانشاهی مفید به درس میرزا حسنمحمود مرحوم 

 

 



 آثار و تالیفات میرزا حسن کرمانشاهی

ت خود وق حکیم میرزا حسن کرمانشاهی فیلسوفی شاگرد پرور بوده است و همچنانکه در ادامه خواهد آمد بیشتر

را در همین راه مصروف داشته است با این وجود ایشان صاحب تالیفاتی نیز بوده است که نشان می دهد که مقام 

ایشان در تاریخ فلسفه این سرزمین،صرفا یک مدرس ماهر و حلقه انتقال سنت فلسفی به نسل های پس از خود 

 نیست. تالیفات ایشان عبارتند از:

 الهیات شفاتعلیقات بر طبیعیات و  -1

 حواشی بر کتاب اسفار -2

 شرح اشارات -3

 شرح شفا -4

اش های به گزر تقریبا اکثر منابع مشهوری که به زندگی میرزا حسن کرمانشاهی توجه داشته اند و می توان

 وآقا بزرگ43ص،1381صدوقی سها،میرزاحسن بر شمرده اند)آنها اعتماد نمود،آثار بالارا برای 

 (11الف،ص 1360 ،نیو آشتیا 427،ص2،ج1372،تهرانی

چاپ  حسنمانند دیگر آثار میرزا دهیقص ین صیده ای بلند در مدح امام حسین)علیه السلام(: متاسفانه اق -5

ن ملا اضمیمه دیوی)در قم( در قسمت آثار خطی و در گانیگلپا یالله العظم ةیدر کتابخانه آاست و  نشده 

صفحه  15و در  تیب 201 ده،یقص نیا .شده استسروده  یبه زبان فارس دهیقص نیا.موجود است پریشان

 :است نیچن دهیباشد. آغاز قص یم سیدست نو

 رحمت حق را به همه خلق بهانه یو                          بهانه چیخدا ه ریخون تو را غ یا              

 به ترانه یو قمر یبه نواخوان بلبل                       دیغمت نوحه سرا ز یکس به زبان هر              

 ناله به آهنگ شبانه یسحر مرغ                             دیتو نباشد که نما یبهر عزا جز             

 چشم و زبان در غم تو گشته روانه از                   چشمه و انهار نیز سحاب و ز زم باران            

 :است نیعربى آن چن اتینمونه اى از اب.است یعرببه زبان  این قصیده اتیاز اب یپاره اظاهرا          

 از نام تو صد نامه برند اهل فطانه        فى العشق، سوى حضرتک القدس  ماالکعبه                 

 ما انطق فى ذلک بالصدق لسانه                 بدا فى اسمک العارف جهرا  ةیداع                

محققانی که در مورد میرزا حسن کرمانشاهی پژوهش نموده یا گزارش هایی از وجوه  مسائل: الاجوبه  -6

مختلف زندگی این حکیم را گزراش نموده اند،به این اثر اشاره ننموده اند. نگارنده در حین انجام پژوهش 



حاضر و  جستجوی مفصل جهت پیدا کردن مطالب در مورد این حکیم فاضل، به صورت اتفاقی به این 

اثر برخورد نمودم.این اثر نیز به صورت مستقل چاپ نشده است بلکه در ضمن رساله های دیگر قرار 

از  یکی .) که از بزرگان شیخیه بوده است(یالاصبهان یمحمد باقر القه خیآثار ش لیدر ذگرفته است. 

أجوبه مسائل »  عنوان به رساله های این مجموعه از یکی .استالمسائل  اجوبه یگردآور یو یکتاب ها

 خیظاهرا آثار ش (347،ص1،ج1393)حسینی اشکوری،  ذکر شده است. «یمحمد حسن الکرمانشاه رزایم

 ضمن حسن هم در  رزایم یرساله نیممکن است ا است و شده یگرده آور یو عرب یمحمد باقر به فارس

 .آنها موجود باشد

 زین یرسائل مستقل آثار میرزا حسن منحصر به موارد یاد شده نیست و ایشان ایگورسائل و آثار دیگر:  -7

استاد منوچهر صدوقی سها .رفته است نیاز بدر زمان خود ایشان و یا بعد از وفات ایشان داشته است که 

در بخش مربوط به آثار میرزا حسن کرمانشاهی می  متاخر در کتاب ارزشمند تاریخ حکمای و عرفای

گویا رسائل مستقلی نیز داشته است که از دست فرو شده از آنروی که از سید الاصفیا المکرمین »نویسد:

از  1348خرداد سال 7مولنا السید محمد کاظم العصار قذس الله لطیفه استماع دارم به نیم روز چهارشنه 

بزرگ)آقا میرزا حسن( که از عطاری چای گرفتم و بر کاغذ این عبارت را دیدم بعضی از تلامیذ آن 

و همی پنداشتم که خط استاد )آقا میرزا حسن( بوده باشد و از این روی « فصل فی النفس الفلکیه الکلیه»

نزد عطار شدم و پرسیدم که آن کاغذ از کجا آورده است و او به خانه میرزا اشارت کرد و چون بعدها 

از این کاغذها فراوان به عطار داده شده است و تنها یکی » این سخن با جناب میرزا حدیث کردم بفرمود:

از این کاغذها فراوان به عطار داده شده و » عبارت میرزا (436،ص1381صدوقی سها،«)به دست تو افتاده

 و لم بوده و تاملاتنشان می دهد که میرزا حسن اندیشمندی دست به ق« تنها یکی به دست تو افتاده

امر دیگری که این احتمال را تقویت می کند و در بخش خویش را مکتوب می نموده است. دیدگاه های

با تفصیل بیشتر توضیح داده خواهدشد،این است که میرزا حسن صرفا یک شارح « مقام علمی میرزا»

نیست که برخی از این نبوده است بلکه خود صاحب رای و نقد بوده است. با این وصف حتی بعید 

 دست نوشته ها بعد از وفات آن بزرگ در خانه ایشان مانده باشد و به هر دلیل از بین رفته باشد.

 

 وضعیت و سرانجام آثار میرزا حسن کرمانشاهی



تا جایی که بنده در سایت های مربوط به کتابخانه های مختلف کشور جستجو و پیگیری نمودم،نتوانستم رد و 

آثار میرزا حسن پیدا کنم اما با این وصف شواهدی وجود دارد که ما را امیدوار می سازد که این آثار یا اثری از  

بخشی از آنها را با جستجو در قسمت کتاب ها خطی کتابخانه ها پیدا نماییم.از جمله شواهدی که ما را امیدوار 

 اشاره نمود: می سازد که این آثار همچنان موجود هستند،می توان به موارد زیر

 لمایطهران مرکز ع امیدر آن ا»... نقل می کند که اصفهانی یدر نیالد اءیآقا ضاستاد منوچهر صدوقی سها از 

الحکما  سیآن ها رئ انیشدم از م یحکمت حاضر م نیعظام بود.من دوماه در مجلس درس مدرس یاعلام و حکما

 اریالله مقامه را اخت یاعل یمحمد حسن کرمانشاه رزایمرحوم مغفور آقا م نیو المدقق دیو نخبه الاسات نیو المتاله

 یحواش . از جمله  مصنفات اویمتعال قاتشیو تحق یعال انشیمتبحر ب یلسوفیبود ماهر و فیمی کردم. الحق حک

شفا است و  اتیو اله اتیعیکه بر طب فشیشر قاتیاست که بر اسفار و شرح اشارات و شفا  نوشته و تعل یفراوان

، 1351)صدوقی سها، «رساند یم یبه خوب خیفعلا نزد نگارنده موجود است و تسلط آن مرحوم را بر فهم کلمات ش

برخی دیگر از منابع  به همین نکته تصریح نموده اند که حواشی میرزا حسن بر کتاب شفا نزد شاگردش  (210ص

 (58،ص1،ج1362ضیاءالدین دری موجود است)مدرس گیلانی، 

ی و نگارنده حواش» همچنین استاد سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه کتاب تمهید القواعد تصریح می کند که

تعلیقات او)میرزا حسن( بر اسفار و شفا و بعضی دیگر از افادات او را ان شالله با شرح کامل در منتخبات فلسفی 

متاسفانه این وعده عملی نمی شود و با وفات ایشان این  (11صالف،  1360ی،انیآشت «)خواهم آورد 6جلد 

 مجموعه در جلد چهارم متوقف می شود. 

 یبر اسفار می میراز حسن هیدرباره حاش «نکته کیهزار و » کتاب از 761در نکته آملی علامه حسن زاده نیهمچن

 زاریالله حاج م ةیزاده آملى وقتى در طهران به تنهائى در محضر مبارک آسطور حسن حسن نیراقم ا »: سدینو

نده لطفى خاص بود. در آن فرخ شیدعا گو ذیتلم نیتشرف داشت آنجناب را بر ا زیقدس سره العز انىیاحمد آشت

طع و کتابى را بقرفت  رونبرخاست و به اند شیکه از جا نیآمد تا ا انیمه حضرتش ب دیمحضر سخن از اسات

اد مرحوم است قاتیتعل نیو با خط ممتاز و مجلد بود آورد و فرمود ا زیو قطر در حدود چهار انگشت و تم رىیوز

 دیکن و استنساخ دینسخه را ببر نیام شما احسن کرمانشاهى بر اسفار است که من خودم استنساخ کرده رزایما م

 لیوقتى درس و بحث تعط دییو عرض کرد اجازه بفرما ن نعمت کردهکفرا نیرکمت نی. و لکن ادیو به من برگردان

حث مبادا درس و ب نیکه با ضعف بصر و چند دییبه داعى مرحمت بفرما دیتابستان فرا رس لىیتعط امیو ا شد



 قیوفت گریشماست که متأسفانه د لیمعطل بماند و حضرتعالى را مورد لزوم واقع شود، فرمودند م ادینسخه ز

 (888، ص1364)حسن زاده آملی،« امافتهیاستنساخ آن را ن

یان آمده به م» تعلیقه بر اسفار»نکته ای که در اینجا نیاز به توضیح دارد این است که در این نقل قول سخن از 

سخن به میان آمده است. ممکن است تصور شود که این دو غیر از هم » شرح اسفار»است اما در منابع پیشین از 

ده و میرزا حسن در مورد اسفار دو تالیف داشته است یکی شرح بر اسفار و دیگر تعلیقه بر اسفار.این تصور بو

درست نیست زیرا مراد از تعلیقه همان شرح است همچنان که آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه بر همین مطلب 

 انیب بر شرح و یطورکلهر دو کلمه به نیا رایندارد، ز یتفاوت «قهیتعل»با  «هیحاش» صحه گذاشته و می گوید:

جز آنکه اصطلاح  شود؛یکه غالباً در هامش همان موضع از کتاب نوشته م شودیاز مواضع کتاب اطلاق م یاپاره

از  زیپره یار براآث گونهنیا سندگانینو ایاطلاق شده است. گو یفلسف یهاهیبر حاش شتریب «قهیتعل» ای «قیتعل»

آقا «)اندخود سر باز زده قاتیها و تعلبر نوشته «هیحاش»در ذهن خوانندگان، از اطلاق عنوان « حشو» یمعنا یالقا

 (7،ص6، ج1403بزرگ تهرانی،

 

 

 

 مقام علمی میرزا حسن کرمانشاهی

 حکیم ذوالفنون و فیلسوف جامع: گستره مهارتی و دانشی میرزا حسن کرمانشاهی

بوده که در شاخه های مختلف علوم الهیات و فلسفه توانا و ماهر بوده میرزا حسن کرمانشاهی حکیمی ذوالفنون 

است. به گونه ای که به حق شایسته عنوان علامه است.گرچه عمده  علاقه و مهارت میرزاحسن در تدریس مربوط 

تدریس فلسفه مشاء و ملاصد بوده است. اما بنا برگزراش هایی که از شاگردان وی و مجالس درس او به دست 

ما رسیده است،وی در تدریس منطق،کلام، فلسفه مشاء ،فلسفه ملاصدرا ، عرفان، طب و ریاضیات قدیم استاد و 

ی دانشی و این حد از جامعیت در علوم، میرزا حسن را از معاصران خود متمایز می توانا بوده است. این گستره

امعی بوده اند اما با توجه به توانایی میرزا سازد چه آنکه هرچند اساتید میرزاحسن کرمانشاهی نیز فیلسوفان ج

حسن در تدریس طب و طبیعیات و ریاضیات، می توان ادعا نمود که کمتر استادی در عصر او  اینچنین در شعب 

 مختلف علوم فلسفی و الهی جامع و توانمند بوده است. 



اخر به جامع بودن میرزا حسن استاد فاضل جناب آقای منوچهر صدوقی سها در کتاب تاریخ حکما و عرفای مت

 یرزایست که گفته شود که جناب م نیمقام ا نیبد قیبه تحق قیحق حق»کرمانشاهی تصریح می کند و می نویسد:

 یبه مشرب مشاء م لیو تضلع به جمله آن، چندان متما یمشارب گوناگون فلسف تیجامع نیبه ع یکرمانشاه

  (435،ص1381سها، ی)صدوق« ده وحدهناست و العلم ع دهیبوده است که به حذاقت در آن نام بردار گرد

سن تصریح می کند که میرزا حمحمد کاظم عصار همچنین استاد سید جلال الدین آشتیانی در معرفی اساتید سید 

سن در ح رزایآقا م:»در جمیع فنون و معارف الهی و اقسام فلسفه استاد مسلم بود. اصل عبارت ایشان چنین است

 یاستاد مسلم بود ول یاضیسام رقطب و ا و انواع و اقسام از مشاء و اشراق و عرفان و هیعارف الهفنون م عیجم

 یم سیداشت و انواع و اقسام کتب را تدر حیران خود ترجاصمع عیبر جم سیرئ خیمشاء و کلمات ش تدر حکم

 الربوبیه گستره معلومات ( استاد سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه کتاب شواهد953ب،ص1347آشتیانی،)«نمود

اساتید و مدرسان بعد از آقا علی و آقا محمدرضا و میرزای »و توانایی های میرزا حسن را اینگونه توضیح می دهد:

جلوه و آقا میرزا حسین سبزواری و ملا اسماعیل سبزورای شاگرد دیگر حاج ملاهادی مدرس و ساکن مدرسه 

معروف به مدرسه عبدالحسین طهرانی در بازارچه پامنار فعلی عبارتند از : امیر کبیر آقا میرزا تقی خان فراهانی 

آقا میرزا هاشم رشتی و آقا میرزا حسن کرمانشاهی و حید قلی خان قاجار و جمعی دیگر ولی شاخص تلامیذ آقا 

این فرق علی و آقا محمدرضا و میرزا ابوالحسن،همان میرزا حسن کرمانشاهی و آقا میرزا هاشم رشتی است. با 

که آقا میرزا هاشم در عرفان و الهیات و حکمت اشراق و آقا میرزا حسن در حکمت نظری اشارات و شفا و 

ریاضیات و طب بر دیگری ترجیح داشته اند.اگر چه هر کدام جمیع شعب علوم فلسفی را تدریس می نمودند،آقا 

ز مدرسان معروف بود.بر روی هم رفته آقا میرزا حسن در طب و طبیعیات استاد ماهر و متبحر و در ریاضیات ا

 نیالد جلال دیاستاد س( همچنین 128ب،ص1360آشتیانی،) میرزا حسن از آقا میرزا هاشم جامعتر بوده است.

از  ،یشاهکرمان رزاحسنیآقا م:»همین مضمون را اینگونه بیان می کند که« المسافرشرح بر زاد» یدر پاورق یانیآشت

به سبک  اتیو فلسفه به سبک ملا صدرا و عرفان یکه در حکمت ذوق ریدر اعصار اخ یئفلاسفه مشا نیبزرگتر

از  یبعض سیاستاد و در تدر م،یو طب متداول قد یاضیو در علوم ر افرو یو اتباع او، صاحب حظ نیالد ییمح

(همچنان که 386ص،1381) آشتیانی،«بود رینظیکتاب، ب نیمباحث اسفار، مانند جواهر و اعراض و سفر نفس ا

سید جلال اشاره نموده است میرزا حسن علاوه بر فلسفه در طب ،طبیعیات و ریاضیات نیز صاحب مهارت بوده 

بوده طب  و اتیاضی،ر یفلسفه مشائ سیتدر متخصصاست سید حسین نصر نیز ایشان را به عنوان کسی که 

 (31،ص1385است معرفی می کند)نصر،



تامل و استنباط است این است که با توجه به شناختی که از اساتید و هم عصران  نکته ای که اینجا می تواند قابل

میرزا داریم به نظر می رسد که در مباحث طبیعیات،میرزا حسن بر عم عصران خود برتری داشته است. نکته 

 و شاخص دیگر در مورد گستره توانایی های میرزا حسن این است که وی بر فلسفه مشاء تسلط کامل داشته

جلال  دیه سک یاست به گونه ا بوده سیالرئ خیمرهون تسلط او بر حکمت مشاء و فهم کلمات ششهرت او بیشتر 

و مرحوم  ((72،ص1372)آشتیانی،کند یم ادی ریاعصار اخ یمشائ لسوفیف نیاز او به عنوان بزرگتر یانیآشت نیالد

مرحوم ملا على نورى و حکیم سبزوارى در  «علامه حسن زاده آملی بر این نکته اینگونه تصریح می کند که 

تعلیم حکمت متعالیه و تدریس کتب صدرالمتالهین، و مرحوم آقا میرزا محمد رضا قمشه اى و آقا میرزا هاشم 

اشکورى در تعلیم حقائق عرفانیه و تدریس صحف محیى الدین عربى، و مرحوم میرزا حسن کرمانشاهى در تعلیم 

رئیس، شاخص بوده اند و در شاگرد پرورى و نشر اصول معارف انسانى  حکمت مشاء و تدریس زبر شیخ

ه )حسن زاداست افتهیسمت شهرت  کیکه در  نیکمال تبحر  را داشته است جز ا یگریدر فن د کیممتاز.هر 

 (71،ص1380آملی،

از شواهد دال بر جامعیت  میرزا حسن کرمانشاهی این است که در عین حال که ایشان در فلسفه مشائی در میان 

معاصران خود شهرت داشته، در عین حال بر فلسفه ملاصدرا تسلط کامل داشته است و توانایی او بر فهم و 

ای کتاب اسفار بر می آید و تدریس کتب ملاصدرا در حدی است که هم از عهده تدریس سخت ترین قسمت ه

ستاد اهم شاگردان و جویندگان فلسفه ،ترجیح می داده اند که فلسفه ملاصدرا را از محضر این حکیم بیاموزند. 

اتید عصر همه اس »در مقدمه کتاب شرح قیصری به این مطلب اینگونه تصریح می کند:سید جلال الدین آشتیانى 

میرزا حسن, مباحث نفس اسفار و امور عامه این کتاب و کتب مشائیه را نمى  اقرار داشتند که معاصران مرحوم آقا

 رزایآقا م» (همچنین در مقدمه رساله نوریه می نویسد:37الف،ص1375)آشتیانی،توانند مانند وى تدریس کنند.(

 وو فلسفه به سبک ملاصدرا  یکه در حکمت ذوق ریدر اعصار اخ یفلاسفه مشائ نیبزرگتر یحسن کرمانشاه

و در  استاد میو طب متداول قد یاضیوافر و در علوم ر یو اتباع او صاحب حظ نیالد ییبه سبک مح اتیعرفان

 (72.ص1372،یانی)آشت« بود رینظ ین کتاب بیاز مباحث اسفار مانند جواهر و اعراض و سفر نفس ا یبعض سیتدر

در مباحث آتی در مورد مشرب فلسفی میرزا و نسبت او با فلسفه مشاء و حکمت متعالیه با تفصیل بیشتری سخن 

 خواهیم گفت

ی دانشی میرزا حسن کرمانشاهی این است که این حکیم در عین ی گسترهنکته قابل تامل و تحسین دیگر درباره

شهرت او در همین جهت بوده است،نه تنها عرفان ستیر  ی خاص به فلسفه داشته است و توانایی وحال که علاقه



نبوده بلکه عرفان برای او چنان اهمیتی داشته است که توانسته است به مقام تدریس کتب عرفانی برسد به گونه 

 یحظ و اتباع او صاحب نیالد ییبه سبک مح اتیعرفانای که سید جلال الدین آشتیانی می نویسد که میرزا در 

ضمن اینکه گزراش هایی وجود دارد که او کتب عرفانی را نیز تدریس نموده  (72ص1372 ،یانی)آشت وافر داشت.

د فرمود من با چن شانیکند که ا ینقل م یکلاه ریام یمهد خیاز حاج ش یانیآشت نیجلال الد دیساست. از جمله 

 ،یانیتکرد.) آش یم ریرا خوب تقر م،عباراتیقرائت کرد یکرمانشاه یرزایرا خدمت م یصرینفر از دوستان مقدمه ق

 ( 159، صالف1376

ی دیگر این این است که میرزا در کنار تدریس کتب فلسفی،به تدریس کتب کلامی نیز مشغول بوده است و نکته

این صرفا مربوط به دوران ابتدایی تدریس وی نبوده است بلکه در اواخر عمر نیز مشغول تدریس کتب کلامی 

بر این مطلب ،حاشیه آیت الله ابوالحسن قزوینی بر کتاب شوارق الالهام است. در حاشیه صفحه بوده است. شاهد 

 کذا سمعت عن استذنا الحکیم الفیلسوف»کتاب شوارق ملکی ایشان به خط آن حکیم بزرگوار مرقوم است که  47

مولانا المیرزا حسن  و هو» و در تعیین این استاد می گوید« دام ظله العالی فی بعض تقریراته فی الدرس

 (23،ص1395)محقق،« الکرمانشاهی مد ظله

 

 کرمانشاهی عمق اندیشه و قدرت تحلیل میرزا حسن

صرفا بخاطر گستره اطلاعات و مهارت او در شعب مختلف  حسن در فلسفه و الهیات، مقام علمی میرزاجایگاه و 

ه گونه ای ق اندیشه و توانایی تحلیل است بعلوم فلسفی و الهیاتی نیست بلکه او فیلسوفی صاحب دقت نظر، عم

کند که  یم ادی« من افاضل الحکماء و اکابر الفلاسفه  »ریحسن از تعب رزایم یدر معرف تهرانی آقا بزرگکه شیخ 

و مرحوم سید جلال  (373،ص13،ج1430.)آقا بزرگ تهرانی،دارد یشاندر چشم ا میحک نینشان از مقام بلند ا

و  کمى فرید عصردر جمیع فنون حرحوم آقا میرزا حسن کرمانشاهى م»میرزا حسن از تعبیرآشتیانی در معرفی 

در بیان  یآمل یالله محمد تق تیآ( مرحوم 289، ص 1ب،ج 1378آشتیانی، استفاده می کند)« وحید دهر خود بود

 العارف بالله انیآش مرحوم خلد مکان رضوان» اینکه در معقولات شاگرد میرزا حسن بوده است از میرزا با عنوان

نور الله تربته  یحسن الکرمانشاه رزایالمشاء الم قهیو طر هیالحکمه المتعال یو العالم الماهر ف

 یاد می کند.(54،ص1345)آشتیانی،«



لسوفی نبوده است بلکه او فیصرفا بخاطر مهارت او در تدریس کتب فلسفی  حسننکته که مقام علمی میرزا این

، یک حدس یا مبالغه نیست بلکه نایی تحلیل و حتی صاحب نگاه انتقادی بوده استصاحب فهم عمیق و توا

عمق اندیشه و قدرت تحلیل است  که او را از سطح  همیناست که این مدعا را تایید می کنند.شواهدی در دست 

ست. به توجه ها را به سمت او جلب نموده و مجلس درسش را پر رونق کرده ازبده بالاتر برده و  یک مدرس

 یرمانشاهک میدر مقدمه کتاب مجموعه آثار عصار در شرح حال حکگونه ای که به تعبیر سید جلال الدین آشتیانی 

 یو مظفر یاز اعلام بزرگ فنون حکمت و معرفت در دوره ناصر یکی یشاهمانکرحسن  رزایآقا م» : سدینو یم

 (3،ص1376)عصار، «داده اند. حیبر معاصرانش ترج یدقت نظر و قدرت فکر او را جمع ثیحازاست که 

صاحب عمق اندیشه و از سرآمدان عصر خود بوده است این سخن  حسن بهترین شاهد بر این مدعا که میرزا

سید جلال الدین آشتیانی است که میرزا را جامعترین فیلسوف بعد از حکمای اربعه تهران معرفی نموده و تصریح 

 رزایو آقا م یکرمانشاهحسن  رزایابوالحسن،همان م رزایو آقا محمدرضا و م یآقا عل ذیتلامشاخص : »می کند که 

 حسن در حکمت رزایو حکمت اشراق و آقا م اتیهاشم در عرفان و اله رزایرق که آقا مف نیاست. با ا یهاشم رشت

 یشعب علوم فلسف عیداشته اند.اگر چه هر کدام جم حیترج یگریو طب بر د اتیاضیاشارات و شفا و ر ینظر

از مدرسان معروف  اتیاضیاستاد ماهر و متبحر و در ر اتیعیحسن در طب و طب رزاینمودند،آقا م یم سیرا تدر

 (128صب،1360آشتیانی،«)هاشم جامعتر بوده است رزایحسن از آقا م رزایهم رفته آقا م یبود.بر رو

از  یانیالدین آشت روایتی است که سید جلال کرمانشاهی،قدرت تحلیل میرزا حسن  شاهد دیگر بر عمق اندیشه و

 گزراش می کند. سید جلال در این باب توانایی میرزا حسن بر فهم مطالب ملاصدرا و برتری او بر حکیم جلوه

ن در آ نموده و ساله ای در حرکت جوهری تالیفالحسن جلوه ربیان این مطلب که آقا میرزا ابو با الدین آشتیانی

در مجموعه مناقشات »به برخی از مطالب ملاصدرا مناقشه وارد نموده است. در پاورقی همین مطلب می نویسد: 

و ایراداتی که به آخوند وارد ساخته است یک مطلب علمی و تحقیقی وجود ندارد و حقیر معتقد که اصلا آن 

عرشی این حکیم متأله عظیم را مس نکرده  مرحوم کلمات آخوند را در مبحث حرکت جوهری و تحقیقات

است.اساتید ما از مرحوم حکیم نامدار آقا میرزا حسن کرمانشاهی نقل کرده اند که آقا میرزا ابوالحسن در تصویر 

خش ب،ب1375آشتیانی،«)حرکت جوهری حیران بود و این کلام از شخص منصف محقق صادر شده است

صرف نظر از تعبیر محقق منصف،اینکه میرزا حسن به این مطلب التفات داشته که استادش جلوه  (274،ص2

 نتوانسته است فهم درستی از مساله حرکت جوهری داشته باشد،نشان از فهم عمیق ایشان دارد.



دارد این  نتسلط میرزا حسن بر فلسفه صدرا و بالتبع نشان از قدرت فهم و تحلیل ایشا مطلب دیگری که نشان از

 ،یکرمانشاه رزاحسنیآقا م:»سدینو یم« المسافرشرح بر زاد» یدر پاورق،یانیآشت نیالد جلال دیاستاد ساست که 

«. بود رینظیکتاب، ب نیاز مباحث اسفار، مانند جواهر و اعراض و سفر نفس ا یبعض سیدر تدر

قیصری با صراحت و صلابت بیشتری  ( سید جلال الدین این مطلب را در مقدمه شرح386ص،1381)آشتیانی،

حسن مباحث نفس اسفار و  رزایعصر اقرار داشتند که معاصران مرحوم آقا م دیهمه اسات» اینگونه مطرح می کند:

 (36الف،ص1375آشتیانی ، ) «کنند  سیتدر یتوانند مانند و یرا نم هیکتاب و کتب مشائ نیامور عامه ا

دارد و نشان می دهد که نسبت  کرمانشاهی حسن رزایم لیو قدرت تحل شهیبر عمق اندی که دلالت گریشاهد د

میرزا با میراث فلسفی،صرفا مقام شارح و مدرس نبوده است، مطلبی است که علامه شعرانی در بحث حرکت 

نگاه که آدر حرکت  نکهیاترجمه و شرح کشف المراد در بحث  در یابوالحسن شعران مطرح می کند. علامه

و حرکت د انیبرگردد،م مقصد دوبارهبه  دنیپس از رس حرکت اختلافی باشد یعنی ایباشد  هیزاو رایمسافت دا

ه از هبش نیاپاسخ به   یرا برا ودحل خ کند و راهیمطرح مرا  یاشبه  یحاتیپس از توضد،ابی یسکون تخلل م

در حاشیه شفا از استاد بزرگوار مرحوم  »که : سدینو یسخن خود م دییداند و در تا یراه حل ملاصدرا بهتر م

ریگ سکون ذاتى دارد بین دو »میرزا حسن کرمانشاهى قدس سرّه پس از نقل قول صدر المتألهین که میفرمود 

 «ممکن است مانند کشتى سواران ذاتا ساکن باشند و متحرک بالعرضد و هبوط و حرکت بالعرض حرکت صعو

کلى  گفتیم بعبارت ) ظاهرا یعنی شعرانی(آن را نپسندید و آن وجه که ما ()یعنی میرزا حسنکه خود اند نقل کرده

( طبق این نقل قول میرزا حسن پاسخ ملاصدرا به بحث تخلل سکون 377،ص1،ج1372)شعرانی،و اعم اولى است.

ل در حرکت مختلف را نپسندیده است.هم این نوع مواجهه با متن ملاصدرا نشان از این دارد که میراز خود اه

تحلیل بوده است و هم وجود این گزارش ها می تواند مؤید این مطلب باشد که این نوع موضع گیری های میراز 

 حسن منحصر در همین موارد نبوده باشد بلکه در مباحث و موارد دیگر نیز همین نوع نگاه نقادانه را داشته است.

وده ب و تعمق و اهل تامل لیصاحب تحل یدر فهم سنت فلسف کرمانشاهی حسن رزایم نکهیبر ا گریشاهد د

 رزایم هیحاش نیکند. در ایحسن بر کتاب شفا نقل م رزایم هیاز حاش یاست که مرحوم علامه شعران یاست،مطلب

 در تعلیقه بر منظومه  یداند.مرحوم حسن زاده آمل یمشهور در باب فهم قدما از ابصار را نادرست م دگاهیحسن د

ائل به قدما ق» کند:ینقل ماینگونه حسن بر شفا  رزایم هیحاش مطلب را از نیا یشعران مرحوم ادشاز استبه نقل 

آنچه  . ویکنند( بلکه از مرئ یمنتسب م شانی)آنچنان که به صورت مشهور به ایاما نه از رائ دخروج شعاع بودن

کردن آن به خروج از  دیبه صورت مطلق) بدون مق شانیاست که ا نیسبب خطا در فهم سخن حکما شده است ا



( میرزاحسن در 39-38،ص5،ج1369)حسن زاده آملی،«نموده اند فی( ابصار را به خروج شعاع تعریمرئ ای یرائ

این فقره تاکید دارد که فهم مشهور از سخن فلاسفه در موضوع ابصار درست نیست.کسی می تواند فهم مشهور 

بایستد که صرفا مدرس نباشد بلکه خود صاحب فهم و  را نادرست بداند و با صراحت و شجاعت در مقابل آن

 تحلیل باشد.

و بالاخره شاهد دیگری که نشان میدهد که میرزا حسن صرفا یک مدرس ماهر یا یک شارح نبوده است بلکه 

صاحب نظر و اهل تحلیل  و تعمق بوده است،دیدگاه او در باب نسبت فلسفه شیخ الرئیس با حکمت مشرقی و 

 الیوه ختجرد ق ینف نکهیا حیتوض مقدمه رساله نوریه در دری است. سید جلال الدین آشتیانی فلسفه ارسطوی

در ، تبوده اسدر این باب ک مشاء لمستقریر بلکه او در مقام  است نبوده خیش دگاهی،لزوما د نایتوسط ابن س

أله نحو دیگرى اعتقاد دارند.استادنا المتبه شیخ مرد بزرگى است،برخى به شیخ :»سدینو یبخش م نیهم ورقیپا

دامت »آقا میرزا احمد آشتیانى،»الحق و الیقین بمدارجالقدیس المجتهد البارع فخر الحکماء المتألهین المترقى 

نچه آنمودند که نقل  مشائى در اعصار اخیر ةاز استاد خود آقا میرزا حسن کرمانشاهى بزرگترین فلاسف«ظلاله

خذ شده ا سیالرئ خیاز گوشه و کنار کلمات ش یاز مباحث حکمت مشرق یاریبس یند حته انمود انیب نیمتاخر

نسبت فلسفه ابن سینا با حکمت مشرقی،مطلبی است که در زمانه ما به یمن اهمیت  (72ص،1372،یانی)آشتاست.

یافتن مطالعات تاریخی روشن شده است. اینکه میرزا حسن قبل از رواج این نگرش و دست اوردهای ان به این 

ز انتیجه رسیده است که بسیاری از مباحث حکمت مشرقی در کلمات شیخ الرئیس اخذ شده است، هم نشان 

 تسلط او بر هر دو حکمت مشائی و اشراقی دارد و هم نشان از قدرت تحلیل و مقایسه این حکیم فاضل.

 

 مشرب فلسفی میرزا حسن کرمانشاهی : صدرائی یا مشائی 

همچنان که در بخش مربوط به گستره دانشی حکیم میرزا حسن کرمانشاهی گذشت،ایشان فیلسوف جامعی است 

عرفان  مشاء و اشراق و فلسفهو انواع و اقسام  هیفنون معارف اله عیجمالدین آشتیانی در که به تعبیر سید جلال 

ه است. اما در مورد اینکه آیا مشرب فلسفی میرزا حسن، مشائی است یا استاد مسلم بود یاضیسام رقوطب و ا

صدرایی، بین استاد فاضل آقای منوچهر صدوقی سها و مرحوم مغفور سید جلال الدین آشتیانی که در میان 

 معاصرین بیشترین شناخت را از میرزا حسن کرمانشاهی دارند اختلاف نظر وجود دارد. البته باید توجه داشت که

اختلاف نظر این دو استاد بزرگوار در این نیست که آیا میرزا حسن در تدریس کتب ملاصدرا مهارت داشته است 



یا خیر. چه آنکه همچنان که در ادامه  خواهد آمد هر دو متفق القول هستند که میرزا حسن در تدریس فلسفه 

 قع در این است که آیا میرزا حسن در فلسفهصدرائی توانا بوده است. بنابراین موضع اصلی اختلاف ایشان در وا

 مشرب مشائی داشته و فلسفه ابن سینا را برتر می دانسته است یا فلسفه صدرایی را؟

ظاهرا پاسخ استاد صدوقی سها به پرسش بالا این است که باید مشرب فلسفی میرزا حسن را  مشائی بدانیم.ایشان 

و به عنوان خاتم الحکما المشائین یاد می کند. روشن است که وقتی میرزا حسن را فیلسوف مشائی می نامد و از ا

فیلسوفی را مشائی می نامیم به این معنا نیست که او در تدریس حکمت مشاء توانمند است بلکه به این معناست 

را از زبان  ظراختلاف ن نیا لیو تفص حیتوضکه مکتب فلسفی راحج نزد او فلسفه مشائی است. بهتر است که  

بخوانیم سپس به بحث و تحلیل بیشتر این  «تاریخ حکما و عرفای متاخر»خود استاد صدوقی سها در کتاب 

معروف  آنچه که» موضوع بپردازیم.استاد صدوقی سها در باب مشرب فلسفی میرزا حسن کرمانشاهی می نویسد:

ده است و بل که خاتمه است این است که آن بزرگ)جناب آقا میرزا حسن( متمایل به مشرب مشائیه می بو

الحکماء المشائین،و لکن اخیرا دیده شده است که حضرت سید الحکماء الابرار و اولی الایدی و الابصار سیدنا 

د در مقام معرفی اساتی» السید جلال الدین الآشتیانی که ایام افادات عالیات او دراز باد در افادت آورده است که:

کرمانشاهی را علی الاطلاق فیلسوف مشائی دانسته اند که از اغلاط است.او طهران مغفور له آقا میرزا حسن 

آخرین فیلسوف مشائی نبود چه آنکه استادان او همه در حکمت متعالیه استاد بودند. وقتی که مرحوم آقا میر 

ر سال ق و مغفور له آقا میرزا هاشم قدس الله روحه د1331شهاب الدین نیرزی شیرازی علیه الرحمه در سال 

ق جهان خاکی را ترک نمودند، شاگردان این دو استاد سفر نفس اسفار و قسمتی از الهیات را قرائت نکرده 1332

بودند. آقا میرزا احمد آشتیانی،آقا میرزا مهدی آشتیانی، آقا شیخ مهدی امیر کلائی و آقا شیخ محمود مفید و برخی 

ی ملتجی به استاد علامه آقا میرزا حسن کرمانشاهی شدند...از از مستعدان و مشتاقان دیگر بدون کوچک ترین درنگ

آنجایی که آقا میرزاحسن دوره پیری را می گذرانده و نمی توانست عهده دار چند درس پشت سر هم شود، آقا 

شیخ محمود مفید اصفهانی نقل نمودند که آقا میرزا احمد آشتیانی از میرزا تمنا کرد که استاد صبح در مدرسه 

یات شفا تدریس کنند ظهر تشریف بیاورند منزل ما و سه ساعت بعد از ظهر سفر نفس اسفار را تدریس اله

فرمایند..تدریس سفر نفس اسفار و الهیات اسفار از عهده کسی بر می آید که در حکمت متعالیه استاد ماهر 

صری را خدمت میرزای کرمانشاهی فرمود من با چند نفر از دوستان، مقدمه قیباشد.حاج شیخ مهدی امیر کلائی می

قرائت کردیم،عبارات را خوب تقریر می نمود.آقا میرزا مهدی آشتیانی آقا میرزا حسن رضوان الله علیه را ماهر در 

و »استاد صدوقی سها پس از نقل این مطلب از سید جلال آشتیانی در ادامه می نویسد:« آثار ملاصدرا می دانست.



ده گوید که مخلص این افادات عالیات این است که اولا جناب میرزای کرمانشاهی تدریس نهاده بر این پایه من بن

اسفار و فصوص می فرموده است و ثانیا آن هم به نحوی که مورد قبول بزرگان عصر بوده باشد. ثالثا این معنی 

که یب. لکن چناندلیل است بر رسوخ آن بزرگ در حکمت متعالیه و عرفانیات و این هر سه سخن حق است بلار

پدیدار است دلیل عدم تضلع جناب میرزا به حکمت مشائیه نیست بالاخص که برخی دیگر از تلامیذ طراز اول 

آن بزرگ که در عرض برخی از بزرگانی دیگر از تلامیذمعظم له که حضرت استاد آشتیانی دامت برکاته تنصیص 

خویش)جناب میرزا( را تلویحا استاد اعظم حکمت مشائیه  به نام آنان فرموده اند در شمارند، استاد عظیم الشأن

 تعلیقات شریفش که بر» به عصر خویش دانسته اند چنانکه مرحوم مبرور آقا ضیاءالدین دری آورده است که:

طبیعیات و الهیات شفا است و فعلا نزد نگارنده موجود است تسلط آن مرحوم بر فهم کلمات شیخ را به خوبی 

از سید الحکماء المتألهین السید ابوالحسن الحسینی  1350بهمن سال 9م به صبح روز سه شنبه و  ه« می رساند

معروف بود به فهم کلمه » القزوینی طاب ثراه گوشزد من بنده گردید که آن بزرگ )جناب آقا میرزا حسن(

فته شود قام این ست که گو هر گونه ای می بوده باشد حق حقیق به تحقیق بدین م« الشیخ)ابن سینا(  بهتر از همه

که جناب میرزای کرمانشاهی به عین جامعیت مشارب گوناگون فلسفی و تضلع به جمله آن، چندان متمایل به 

)صدوقی « مشرب مشاء می بوده است که به حذاقت در آن نام بردار گردیده است و العلم عنده وحده

 (435-434،ص1381سها،

ختلاف استاد صدوقی سها و استاد آشتیانی در این نیست که آیا میرزا بر همچنان که از متن بالا مشهود است ا

تدریس کتب ملاصدرا توانا بوده است یا خیر بلکه در این است که میرزا به کدام مکتب فلسفی متمایل بوده و آن 

را متمایل  نرا ارجح می دانسته است. عبارت آخر استاد صدوقی سها بر این نکته تصریح دارد که ایشان میرزا حس

 به مکتب مشاء می داند.

 اما به نظر می رسد که استاد آشتیانی با این مطلب موافق نیست. او در تصحیح رسائل حکیم سبزواری می نویسد:

اینکه در برخی از آثار،مرحوم آقا میرزا حسن کرمانشاهی،که یکی از اکابر حکما بعد از ملاصدرا است، را آخرین »

فیلسوف مشائی قلمداد نموده اند،اشتباه بلکه از اغلاط صرفه است؛چه آنکه آن حکیم متأله یکی از مدرسان بزرگ 

کت و سفر نفس اسفار نظیر نداشت و در مقام اسفار محسوب میشد و در تدریس امور عامه خصوصا مباحث حر

تدریس شفا و شرح اشارات انظار ملاصدرا را نقل و در نتیجه در حل عویصات نظر نهائی به عقیده میرزا، خاص 

ملاصدرا بود.آقا میرزا حسن کرمانشاهی در دوران تحصیل کتب ملاصدرا را قرائت نموده است. آن هم نزد 

لسفه آخوند یعنی حکمت متعالیه داشتند.میرزا معتقد بود باید کتب ابن سینا مستقلا استادانی که خود تخصص در ف



تدریس شود،چه آنکه پایه و زمینه ابحاث در فلسفه اسلامی را در شفا و اشارات باید دید اگرچه صدر المتألهین 

 (55ب، ص1376روحی تازه بر کالبد فلسفه دمید.)آشتیانی،

ارد که نشان می دهد که سید جلال الدین آشتیانی در مورد مشرب فلسفی میرزا در این عبارت دو مطلب وجود د

حسن، نظری مخالف نظر استاد صدوقی سها دارد. مطلب اول این است که ایشان تاکید دارد که میرزا حسن 

 ینظر نهائ ،صاتیدر حل عو می نموده و ملاصدرا را نقل ،آراءشفا و شرح اشارات سیمقام تدر کرمانشاهی در

) البته سید جلال در اینجا مدرک و شاهدی بر این مدعا ذکر نمی کند(  را نظر خاص ملاصدرا می دانسته است.

و مطلب دوم این است که سید جلال تاکید دارد که از نظر میرزا حسن، صدر المتألهین روحی تازه بر کالبد فلسفه 

این مطلب داشته باشد که میرزا حسن فلسفه ملاصدرا  دمیده است. این دو مطلب به اندازه کافی می تواند نشان از

 را راجح می دانسته اند.

 بحث و نظر:

یکی از نکات مهم در مورد شخصیت علمی حکیم میرزا حسن کرمانشاهی،مشرب فلسفی این حکیم است. حکم 

د دارد که قطعی نمودن در مورد مشرب فلسفی ایشان دشوار است. ابهام ها و تعارض هایی در این موضوع وجو

سبب شده است بین این دو استاد بزرگوار)آقای صدوقی سها و سید جلال آشتیانی (اختلاف نظری پدید آید.گرچه 

آقای صدوقی سها سعی دارد که این اختلاف را حداقلی نشان دهد. حقیقت این است که دواری نهایی در مورد 

تعلیقه های او را پیدا نموده و بررسی نماییم. در  این مساله هنگامی میسر است که آثار میرزاحسن یعنی شرح و

این صورت است که می توان با بررسی داوری ها و توضیحات و نقدهای او بر این متون و توجه نمودن به 

همدلی ها و مخالفت هایش پی ببریم که این حکیم کدام مکتب فلسفی را ترجیح می داده است.اما اکنون که این 

ل برای بنده در این مقام که آثار میرزا حسن را در دست ندارم( ممکن نیست،راهی جز تحلیل امکان برای ما)حداق

و بررسی نقل قول هایی که در مورد میرزا حسن در دست داریم، نیست.اما دشوار مطلب اینجاست که نقل قول 

قرائنی  دو دیدگاه شواهد و های موجود به تمامه به نفع یک دیدگاه)مثلا مشائی بودن میرزا( نیست بلکه به نفع هر

 وجود دارد. در ادامه سعی خواهد شد که شواهد و دلایل هر دیدگاه را بررسی و تحلیل کنیم

 شواهد دال بر مشائی بودن مشرب فلسفی میرزا حسن کرمانشاهی



عتقدند م همچنان که از متن آقای صدوقی سها در باب مشرب فلسفی میرزا حسن استنباط می شود، ایشان -

 ی خوبی بر مشائی بودن، شاهد و امارهبه مشائی بودن و تسلط او بر حکمت مشاء حسن شهرت میرزا که

. به نظر می رسد که در این جهت حق با استاد صدوقی سها است یعنی است مشرب فلسفی  این حکیم

ه ک واقعا شهرت و تمایز میرزا حسن در توانایی و مهارت او در تدریس کتب شیخ بوده است همچنان

بزرگ، استاد  میاز زمان حک:»در کتاب عرفان و حکمت متعالیه می نویسد یحسن زاده آمل علامهمرحوم 

که  یاله یـ تاکنون، هر چند علما هیعل یـ رضوان الله تعال یمازندران ینور یالحکماء و الفلاسفه، ملا عل

 اند )و( بر ینور یمتاله ملا عل میحک نیالواسطه هم مع ایاکثرشان از شاگردان به واسطه  ایهمه آنان و 

و عالم  یفرمودند و علم پرور یرا بر نفوس مستعده، القا م هیغراء، معارف حقه محمد عتیشر یکرس

 سیو تدر هیحکمت متعال میدر تعل ،یسبزوار میو حک ینور ینمودند، لکن مرحوم ملا عل یم یپرور

 قیحقا میدر تعل یهاشم اشکور رزایو آقا م یامحمد رضا قمشه  رزایو مرحوم آقا م نیکتب صدر المتاله

 حکمت مشاء و میدر تعل یحسن کرمانشاه رزایو مرحوم م یعرب نیالد ییصحف مح سیو تدر هیعرفان

. هر ممتاز ،یو نشر اصول معارف انسان یشاخص بوده اند و در شاگرد پرور ،الرئیس خیزبر ش سیتدر

 نیاست؛ با حفظ ا افتهیسمت شهرت  کیکه در  نیرا داشته است؛ جز ا رکمال تبح ،یگریدر فن د کی

 ( 71ص،1380)حسن زاده آملی،«اوتوا العلم درجات نیکه والذ

همچنین مرحوم سید محمد کاظم عصار در اشاره به زندگی علمی و تحصیلی خود در باب کیفیت 

ختص و اما ما ی» و می نویسد: فراگیری فلسفه بر متخصص بودن میرزا در فلسفه مشاء تصریح نموده

هجریه حتی  1319بشعب الفلسفه و العرفان،هذا الشیء الذی اذکره تماما. فقد استغرق تحصیلها من سنه 

علی النحو الآتی. فاما طریقه المشاء و اکثر کتب الشیخ فد اکتسبتها من محضر تحقیق المرحوم  1327

 مقامه. و اما الحکمه المتعالیه و الاسفار الاربعه  و الی ساکن الجنان آقا میرزا حسن الکرمانشاهی اعلی الله

جانبها الشواهد الربوبیه و المبدأ و المعاد و تفسیر آیه النور من آثار صدر الدین الشیرازی ،فقد درستها 

علی نزیل الخلد آقا میر شهاب الدین نیریزی ببیانه الوافی فی محفلین علمیین. و قد کان للمرحوم مجلسان 

علم و تکمیل المشتاقین و المستعدین:احدهما مجلس علنی و الآخر سرّی کان خاصا بکشف الاسرار لل

الاالهیه بعنوان تفسیر الالقاء. و اما العرفان کالفصوص و مفتاح الغیب و تمهید القواعد فقد حصلتها من 

وری س آقا میرزا هاشم اشکطریق تشرفی بحضره العالم العامل الکامل الاستاذ العلامه المرحوم مقیم الفردو

( به نظر می رسد که شهرت 93الف،ص 1376آشتیانی،«)الجیلانی من اجله أساطین الفلسفه و العرفان



میرزا حسن در فسفه مشاء و اقبال شاگردان به او برای فراگیری کتب شیخ، نشان از این موضوع دارد که 

و فلسفه شیخ دارد و الا اگر او را حکیمی هم عصران میرزا چنین احساس می کرده اند که او دل در گر

 می دیدند که مشرب صدرایی دارد شاید این اقبال و شهرت برای او حاصل نمی شد.

گرچه یکی از آثار میرزا حسن شرح او بر اسفار ملاصدرا است اما با توجه به غروب فلسفه مشاء در  -

نوشتن شرح بر اشارات و شفا و میرزاحسن برای  تلاشعصر میرزا و عدم توجه جدی به کتب شیخ، 

 به فلسفه شیخ دارد. ی خاص ایشاننوشتن تعلیقات بر طبیعیات و الهیات شفا ، نشان از علاقه

همچنان که در بخش مربوط به عمق اندیشه و توانایی تحلیل فلسفی میرزا حسن گذشت،سید جلال  -

که باید مبنا و مبدا کلمات و آراء آشتیانی نقل می کند که میرزا حسن کرمانشاهی بر این عقیده بود 

ملاصدرا را در فلسفه ابن سینا جستجو نمود. این نوع نگاه به فلسفه ابن سینا بیانگر این مطلب است که 

میرزا حسن، مقام و منزلت بالایی برای فلسفه شیخ قائل بوده است و آن را داری این استعداد و ظرفیت  

دیدگاه های تازه ای بیانجامد. روشن است که کسی می تواند در دیده است که می تواند به آراء و می

مورد فلسفه شیخ چنین سخنی بگوید که احساس نکند که بعد از شیخ مکتب فلسفی ای ظهور کرده 

 است که بدیل فلسفه شیخ شده است.

شاهد دیگری که می تواند نشان از مشائی بودن مشرب فلسفی میرزا حسن داشته باشد این است که  -

ایشان به تدریس علومی که مضامین آنها با فلسفه صدرایی قرابت بیشتری دارد ) عرفان،تفسیر و حکمت 

 اشراق(کمتر ورود نموده است و بیشتر به تدریس فلسفه مشائی پرداخته است.

 

 بودن مشرب فلسفی میرزا حسن  صدراییشواهد دال بر 

حسن در تدریس فلسفه ملاصدرا و قسمت های همچنان که سید جلال آشتیانی اشاره نموده اند میرزا  -

شان نرسیده است که ن ه است. از آنجایی که به ما گزارشیسخت کتب وی مهارت و توانایی بالایی داشت

یا میرزا در تدریس کتب  دهد که توجه میرزا به آثار ملاصدرا بخاطر نقد دیدگاه های صدرا بوده است،

نشانگر این  می تواندو عدم مواجهه نقادانه  ن توجه و مهارت ای ملاصدرا رویکرد نقادانه داشته است،

  مطلب باشد که میرزا حسن به محتوای فلسفه ملاصدرا التفات و تمایل داشته است.

ی خودش و نیم قرن تدریس اگر میرزا حسن مشرب مشائی داشته است،با توجه به شهرت وی در زمانه -

کار شده باشد. با این وصف قاعدتا کسانی که در پی فهم ،می بایست این تمایل شیخ بر هم عصرانش آش



راه به عنوان استاد اختیار نکنند و حال آنکه ی ملاصدرا بوده اند می بایست ایشان را در این فلسفه

همچنان که گذشت اقبال طالبان علم برای فراگیری فلسفه ملاصدرا از محضر میرزا حسن فراوان بوده 

آیت الله محمد  ملاصدرا استاد ماهر می دیده اند همچنانکه مرحوم مغفور  است و ایشان را در فلسفه

گونه برای مجله معارف اسلامی می  زارشدر شرح حال زندگی به قلم خود و با حالت گ آملیتقی 

برای ادامه تحصیل بمحضر اساتید دیگر که اعظم آنها قدوه اهل المنقول مرحوم حاج عبدالنبی »...نویسد:

نوری نورالله مضجعه بود و مشرف گردید و اساتید دیگر در معقول که اعظم انها مرحوم خلد مکان 

الحکمه المتعالیه و طریقه المشاء المیرزا حسن الکرمانشاهی  رضوان آشیان العارف بالله و العالم الماهر فی

  (54،ص1345آشتیانی،«)نور الله تربته ادراک نمود و از محضرشان خوشه چینی نمود

رود. و  ین ماربه ته یقمر1333سال   ینیقزو نکته دیگر این است که ما می دانیم که مرحوم ابو الحسن -

در اواخر عمر  رزایم ( این بدان معناست که3،ص1378ضا نژاد،رکند.) یشرکت م رزایدر درس اسفار م

درا ملاصفلسفه او به  یالتفات جدکتب ملاصدرا بوده است که می تواند نشان از  سیهم مشغول تدر

 باشد.داشته 

یکی دیگر از شواهد که در نوع خود قابل تامل است این است که میرزا حسن با اصول اساسی فلسفه  -

بحث حرکت جوهری( مخالفتی نکرده است و همچنانه که گذشت حتی معتقد بوده ملاصدرا )همچون 

است که استاد مشائی او یعنی حکیم جلوه نتوانسته است این مطلب را به درستی فهم کند. یعنی میرزا 

حسن نه تنها با استاد مشائی خود در نقد نظریه حرکت جوهری همراهی نمرده است بلکه این نقدها را 

 فهم نادرست نظریه دانسته است.ناشی از 

آنچه از شواهد بالا استفاده می شود این است که به راحتی نمی توان مشرب فلسفی میرزا حسن کرمانشاهی را 

مشائی یا صدرایی دانست و همچنان که در ابتدایاین بخش اشاره شد،داوری درست در این باب منوط به بررسی 

با توجه به  شواهد و مطالب بالا، شاید داوری درست در این مقام این باشد آثار میرزا حسن کرمانشاهی است. اما 

بودن  یمشائ که باید میرزا حسن کرمانشاهی را در گروه فلاسفه مشائی مشرب قرار دهیم اما با این توضیح که

ام فلسفه و آراء او را نسبت به نظ سیالرئ خیش ینظام فلسف یکه و ستیمعنا ن نیبه ا حسن رزایممشرب فلسفی 

یا فلسفه ملاصدرا را نوعی پس رفت یا انحراف تلقی می کند یا حتی روش فلسفی  داند یبرتر م نیصدر المتأله

 یوردهاآها و دست  یضمن اذعان به نوآور حسن رزایکه م معنا نیبلکه به ا ملاصدرا را خروج از فلسفه می داند

را  ییصدرا و خاستگاه فلسفه بیند ینم یقیعم اصلهف نایلاصدرا و فلسفه ابن سفلسفه م نیمکتب ملاصدرا، ب



به فلسفه  را دارد که ییو توانا تیظرف نیا نایابن س یمعتقد است که نظام فلسف یعنیداند. یم ینویفلسفه س

 . انجامدیملاصدرا ب

 در اندیشه میرزا حسن کرمانشاهی جایگاه عرفان

میرزا حسن با اندیشه عرفانی لازم است به این نکته ی مهم اشاره شود که میراز حسن قبل از بحث در باب نسبت 

 یمتعلق به مکتب یا حوزه فلسفی تهران است و حوزه فلسفی تهران،نه تنها عرفان ستیز نبوده است بلکه میانه

هران گرچه در ت»ه اند به درستی اشاره نمود «مکتب حکمی تهران»خوبی با عرفان دارد. همچنان که نویسنده کتاب 

تصوف به عنوان یک مشی اجتماعی و بیرونی ظهور و بروز نداشته است اما تصوف به عنوان یک علم در کنار 

ن را علمی در عرض سایر علوم دینی می دانسته ه بزرگان مکتب تهران بوده است و آسایر علوم دینی مورد توج

د. داشته ان شی عرفانی و گاه ریاضت های عارفانهخود م اند. ضمن اینکه بسیاری از ایشان در زندگی شخصی

وم مرح ایشان نشان و شاهد جدی این التفات را این می داند که بزرگان مکتب تهران یعنی (174ص ،1397شیخ،)

مرحوم محمد رضا قمشه ای و بسیاری دیگر از حکمای تهران در فن  ی جلوه و مرحوم آقا علی مدرس و میرزا

 (227، ص1397شیخ،تدریس داشته اند)عرفان تحقیق و 

البته  مکتب تهران بیشتر به عرفان نظری توجه داشته است. این توجه گرچه سبب شکل گیری یک جریان منسجم 

نشده و حتی به تالیف کتب مهم و تاریخ ساز در این باب نیانجامیده است اما باید خاستگاه و ریشه نگاه مثبت 

به عرفان و اهل سلوک را در مکتب تهران جستجو نمود. البته التفات مکتب  حوزه های علیمه در دوران بعدی

تهران به عرفان نظری به معنای عدم توجه بزرگان این مکتب به عرفان عملی و سلوک معنوی نبوده است اما 

نتشر م نوی،تعداد آثاربا وجود تمایل به سلوک معهمچنان که نویسنده کتاب مکتب حکمی تهران اشاره نموده اند 

حکمای تهران در عرفان عملی اندک است.یعنی علاوه بر اینکه توجه به سلوک در میان این بزرگان فردی شده از 

روش سلوکی واحد و فراگیر استخراج کرد،نوشته ها و کاوش های معرفتی آن یک بوده و چنان نیست که بتوان از 

 (251ص،1397شیخ،آنان درباره عرفان عملی نیز اندک است)

یراز حسن کرمانشاهی که تربیت یافته مکتب تهران است، از رویکرد غالب این مکتب نسبت به عرفان و تصوف م

جدا نبوده است. یعنی ایشان نیز در مقام نظر و تدریس به کتب عرفانی توجه جدی داشته است. و در مقام عمل 

یرزا اشاره شد،ایشان هم در مجلس در بخش گستره دانشی م نیز حکیمی اخلاقی و معنوی بوده است.همچنانکه

درس حکیم محمدرضا قشمه ای شرکت کرده اند و هم کتب عرفانی همچون مقدمه قیصری را تدریس نموده و 



.) شاگردان حاضر در این درس اقرار نموده اند که میرزا عبارات این کتاب را خوب تقریر می نموده است

مورد  جزئیات فعالیت های میرزا در فراگیری و تدریس کتب عرفانی البته متاسفانه در  (159صالف،1376،یانیآشت

و در باب نوع نگاه و آراء او در این علم گزارشی به دست ما نرسیده است. اما نکته قابل توجه همین مطلب است 

 هکه تاکید شده است که میرزا حسن در تدریس متن عرفانی مقدمه قیصری توانا بوده است. اینکه میراز همت ب

از عهده تدریس کتاب به خوبی بر بیاید) آن هم در زمانی که  اتفاقا توانسته است و نموده تدریس کتب عرفانی

وجود افراد شاخصی مانند حکیم قمشه ای و میرزا هاشم اشکوری سطح انتظار از مجالس تدریس کتب عرفانی 

البته با همه این .اخه از علوم الهی داردبه این شحسن را بالا برده است( نشان از التفات و علاقه جدی میرزا

 توضیحات باید اذعان نمود که برجستگی میرزا حسن در فلسفه است نه عرفان.

 توانایی و مهارت در تدریس

میرزا حسن کرمانشاهی یکی از بزرگان فلسفه در ایران زمین است که سنت فلسفی ما به معنای واقعی کلمه مدیون 

جهت است که ایشان توانسته است دستگاه فلسفی مستقلی را در این سنت سامان دهد اوست. این دین نه از این 

یا بنیانگذار نقدهای جدی بوده باشد یا راهی نو را گشوده باشد که قبل از او کسی نگشوده باشد بلکه از این 

های جهت است که روشن ماندن چراغ فلسفه و معقولات در این سرزمین و انتقال سنت فلسفی به نسل 

 بعدی،وامدار تلاش ها و زحمات میرزا و امثال اوست که سالهای زیادی از عمر خود را در این راه گذاشته اند. 

 1336میرزا حسن از زمان تدریس در مدرسه سپهسالار قدیم و مدرسه دانکی تا اخر عمر شریفشان در سال 

و الهیات بوده است. و حتی در سال  قمری، حدود نیم قرن به صورت پیوسته و جدی مشغول تدریس معقولات

آخر عمرشان از تدریس در منزل به شاگردان دریغ ننموده اند همچنانکه مرحوم علامه حسن زاده آملی از آیه الله 

کتاب شرح اشارات من البدایه الی النهایه و سفر نفس اسفار و جمله ای از » محمد تقی آملی نقل می کند که 

یعیات آن و معظمی از شرح فصوص قیصری خواندم،تا دوره روزگار منتهی به سنین الهیات شفا و برخی از طب

ق( مجاعه شدید روی داد و استاد معظم به واسطه 1336قحط عظیم گردید، یعنی سنه هزار و سیصدو سی و شش)

 فشار قحط و صدمه پیری به مدرسه نیامد و من سماجت کرده و دست از طلب نکشیدم با وجودی که خانه ام

نزدیک خیابان میدان مشق و خانه ایشان نزدیک به دروازه غار بود،همه روزه بعد از ظهر به خانه ایشان رفته و از 

محضرشان استفاده می بردم تا بالاخره در همان سال آن مرحوم را سفر لقاءالله روی داده و قالب تهی کرده به 

-21و محقق،بی تا،ص 42،ص2،ج1375سن زاده آملی،منزلگاه حقیقی پیوست و رفاقت ملأاعلی را اتخاذ نمود)ح



( متاسفانه این تلاش و مجاهدت در چشم و ذهن ما کمتر دیده می شود و به حساب می آید و سنت و میراث 22

مکتوب مان را مدیون وجود چنین کسانی نمی دانیم و فقط به قله ها و موسسان نظر داریم. این در حالی است 

لکت فقط منوط به موسسان و صاحب نظران نیست بلکه منوط به وجود حلقه های که پیشرفت علم در یک مم

 واسط و میانی و وجود یک سیستم آموزشی موفق و پایدار است. 

همچنان که در بخش مربوط به شاگردان میرزا حسن گذشت میرزا در حدود نیم قرن تدریس الهیات و معقولات  

د از حکمای اربعه تهران ،صاحب یکی از پر شورترین مجالس دروس شاگردان زیادی را تربیت نموده است و بع

معقول بوده است به گونه ای که طالبان علوم معقول غالبا به شرکت در مجالس درس او متمایل می شدند. این 

تمایل و اشتیاق ریشه در مهارت و توانایی میرزا حسن در تدریس و حسن معاشرت او با شاگردان دارد. تدریس 

معقول صرف نظر از اینکه نیاز به  فهم عمیق کتب فلسفی دارد،نیازمند توانایی و مهارت در تدریس و بیان کتب 

شیوا داشتن است.هستند کسانی که کتب فلسفی را خوب می فهمند و حتی می توانند بر آنها تعلیقه و نقد بنویسند 

 اما نمی توانند مجلس درس جذاب و مفیدی داشته باشند.

صرف نظر از اینکه وجود شاگردان بسیار خود دلالت بر این امر دارد که میرزا حسن مدرسی توانا بوده است و 

توانایی او در تدریس سبب تمایل شاگردن به مجلس درس او شده است،گزارش هایی از جانب شاگردان او نیز 

رزا در تدریس،تصریح و تاکید در دست است که بر این نکته صحه گذاشته و بر توانایی و مهارت خاص می

علت رغبت طلاب به مجلس درس او را مهارت و توانایی او در حسن  رزایم یآقا بزرگ در معرفدارند.از جمله: 

و فی قد الحیاه فقد کثرت رغبه الطلاب به و جنح اکثرهم الیه نظرا لحسن تقریره : »....سدینو یمتدریس می داند و 

 (373،ص13ج،1430،ی)آقا بزرگ تهران«و سلاسه بیانه و جوده تعبیره و طلاقه لسانه

و توانایی میرزا حسن در تدریس این است که ایشان هم زمان توانایی  در مورد مهارتنکته قابل تامل و تحسین 

تدریس مشرب های فلسفی و فکری متفاوت از کلام تا منطق و از عرفان تا فلسفه مشائی و صدرایی را داشته 

این شعب مختلف سبب شده است که میرزا مدرسی تنگ نظر و شیفته یک مشرب فلسفی  است. تسلط او در

 خاص نباشد و شاید همین نکته در جذب طالبان علم به کلاس درس او بی تاثیر نبوده است.

  

 حکایاتی از زندگی حکیم میرزا حسن کرمانشاهی



 یو علا رغم اینکه در زمانه است یار نبودهاندیشمندانی است که متاسفانه بخت  از جملهمیرزا حسن کرمانشاهی 

بوده است در دوران بعدی جزء افراد گم نام بوده است به همین خاطر اطلاعات ما علمی  خود صاحب شهرت 

در مورد جزئیات زندگی ایشان بسیار کم است. با این وجود به مدد شاگردان ایشان و تلاش بزرگانی همچون 

به دست ما رسیده است که کمک می کند که نام و یاد این  ر مورد ایشانمطالبی داستاد منوچهر صدوقی سها 

شود. از جمله مطالبی که در مورد میرزاحسن به دست ما رسیده است،چند نحکیم در صفحات تاریک تاریخ محو 

 حکایت است که در ادامه تقدیم می گردد.  

 

 شاهرودی یحکایت اول: ماجرای میرزا حسن و طلبه

اى نشسته بودم، طلبه 2رالدیندر مدرسه سید نص روزىکند که  ینقل م یدر خاطره ا یحسن کرمانشاه ارزیم

پوش و ژولیده موى مستقیم به نزد من آمد و گفت: آقاى میرزا ؛ کلید حجره شانزده را به من بده و از امروز ژنده

شدم، کلید آن حجره را به او واگذار کردم او تسلیم خواست منطق بوعلى برایم بگو، من خواهى نخواهى در برابر 

ز گفتن ها بود ابرایش شروع نمودم در حالى که منطق گفتن کار یک طلبه فاضل بود و من سالرا  وعلىو منطق ب

ام از کثرت مطالعه من ناراحت شد به ناراحتى او پاسخ یک شب خانواده .مدتى براى او درس گفتم .آن فارغ بودم

درس گفتم، یک روز  مطالعهمنطق گشتم آن را نیافتم. دو سه روزى بىکتاب هر چه دنبال  نگفتم. ولى شب بعد

در محل  :ام، گفتگفتم : کتابم را گم کردهگویى ؟ به او مطالعه درس مىبه من پرخاش کرد که اى شیخ ! چرا بى

 .زده شدمرختخواب زیر رختخواب سوم است، از اطلاع او به داستانم شگفت

تم : کیستى ؟ گفت : کسى نیستم، گفتم : روزى که آمدى مستقیم به نزد من آمدى و نام مرا گفتى. سپس او گف به

کلید حجره شانزده را که خالى بود از من خواستى، آن گاه درخواست منطق بوعلى کردى و امروز از جاى کتاب 

 .علتّ نیست داستانت را بیان کندهى و این همه بىخبر مى

هستم از اهالى دهات شاهرود، پدرم عالمى زاهد و خدمتگزارى با واقعیت بود، تمام امور دینى  اى: طلبه گفت

اهل ده بر عهده او بود، میل زیادى به درس خواندن من داشت، ولى من بر خلاف میل او روزگار به عیش و نوش 

مراسمش، مردم لباس او را  . پس از گذشتتگذراندم. پدرم پس از سالیان درازى خدمت به مردم از دنیا رفمى

به من پوشانده و مسجد و محرابش را واگذارم نمودند. دو سه سالى نماز خواندم، سهم امام گرفتم، هدایاى مردم 

                                                           
 نینصرالد دیاعتبار نام س نیبه چهارراه گلوبندک( بود که به هم دهیتهران و نرس امیخ ابانی)در خ نینصرالد دیمتصل به بقعه س ه،یریمدرسه من. 2 

آن  لیتکمشاه، به  نیهمسر ناصرالد رالسلطنه،یمن شان،خواهرشیحاکم تهران بود که بعد از فوت ا رنظام،یام یمدرسه از بناها نیاند.ابدان داده زین
اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات  یکرد. ) محمدحسن بن عل نییمدرسه تع نیا یهانهیهز یاز تهران و مازندران را برا یهمت گماشت و موقوفات

 ش(.   1۳۵۰افشار، تهران  رجی، چاپ ا۹۵۴، ص1اعتمادالسلطنه، ج



از قبیل گوسفند و روغن و ماست و پنیر و پول قبول کردم و غاصبانه و بدون استحقاق خوردم، مسائل دینى را 

به فکر فرو رفتم که طى طریق به این اشتباه تا کى ؟ چند روز دیگر عمرم گفتم، روزى  دبراى مردم از پیش خو

از تمام مردم  !در برابر این وضع چه خواهم داد ؟روم. جواب حق را آید و به دادگاه برزخ و قیامت مىبه سر مى

بازگو نمودم، وضع خود را  ودعوت کردم روز جمعه براى امر مهمىّ به مسجد بیایند، همه آمدند، به منبر شدم 

مرا از منبر به زیر آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار نکردند، پس از آن کتک مفصّل با لباسى 

 .پاره و مندرس، بدون داشتن وسیله، با پاى پیاده به تهران حرکت کردم

د و با اسم مرا صدا کرسرازیرى راه تهران به شخص محترمى که آثار بزرگى از ناصیت او پیدا بود برخوردم  در

تاب منطق و شوم، مسئله کبینم و با او هم غذا مىآدرس شما و مدرسه شما را به من داد، من اکثر روزها او را مى

هاى او متعجب شده بود و آثار الهى مبارزه با نفس و میرزاى کرمانشاهى که از گفته .جایش را او به من گفت

یافت که این شخص با وجود مقدس امام عصر)عج( روبرو شده در حالیکه آن دید، درترک هوا را در آن طلبه مى

اى به شرف ملاقات او جناب را نشناخته، میرزا به او فرمود : ممکن است از دوست خود اجازه بگیرى تا لحظه

راهم ف بینم و زمینه ملاقات تو را با وىنایل گردم، طلبه شاهرودى گفت : این کار مشکلى نیست، من او را مى

کنم.چون روز دیگر شد طلبه شاهرودى گفت : دوست من به تو سلام رساند و گفت : شما مشغول تدریس مى

باش ؛ به او گفتم : اگر او را دیدى اجازه بگیر من از دور جمال مبارکش را زیارت کنم، گفت : مانعى ندارد. رفت 

،ص و  فلسفی، 9،ج1386انصاریان،«) جگر کردکه اجازه بگیرد، دیگر باز نگشت و مرا در حسرت دیدارش خون

 (35-34، ص1381

 

 حسنحکایت دوم: ایثار و از خودگذشتگی میرزا 

کیم سید کاظم عصار)که از شاگردان میرزا در مجله ارمغان این حکایت را از زبان ح استاد منوچهر صدوقی سها 

صفی الاصفیاء مولنا عصار مرا فرمود از میرزا محمد نامی که روزی :»کندحسن کرمانشاهی بوده است( نقل می

دیدم آن بزرگوار را که از پله های مسجد شاه به پایین می رود و چنان پنداشتم که از پشت سقاخانه عازم حجره 

 تخویش است در سپهسالار قدیم.هر گونه که باشد چون به نزد وی شدم فرمود میرزا محمد، یک ماه برآمده اس

که من غذائی پخته نخورده ام و به نهایت ضعیف گشته، اینک جائی هست بیا برویم مگر فرجی باشد. بدان 

روزگاران وقتی عالمی از این عالم در می گذشت اطعامی می کردند از سوی دربار به نفقه ی حاکم طهران و در 

گونه که باشد بدانجا شدیم و در طبقه  آن هر چند تنی را خنچه ای می دادند و این روز از آن روزها بود. هر



ی آن بنشستیم و چون خونچه بیاوردند، تا میرزا خواست دست دراز کند، کسانی که در طرفین او نشسته سافله

بودند پلو را برداشتند و در توبره کردند و خورشت را نیز هم و آنچه که ماند نانی بود با پنیری و دوغی. میرزا 

ندکی بنشیند تا من در آیم و برخاستم و نزدیک آشپز شدم و به هر کیفیتی که باشد مقداری خواست برخیزد گفتم ا

غذا از او بگرفتم و نزد میرزا آمدم و بدو دادم و برخاستیم چون به پله های مسجد شاه رسیدیم، دو درویش در 

 راه بدهند و او بلا تأمل آن غذاآمدند و به گمان اینکه میرزا از متشخصین است وی را گفتند آقا بفرمائید ما را 

بدرآورد و بدان دو داد و مرا فرمود این هم روزی این دو بوده است و از من جدا شد. مرا شرح لمعه ای بود که 

از رهگذر اشتغال به حکمت بدانم نیاز نبود بیامدم و آن بفروختم به شش قران و با آن غذائی فراهم آوردم و به 

، 1351چون صبح بیامد بدانستم که آن نیز روزی فرزندان بوده است.) صدوقی سها، محضر آن بزرگوار بردم و

 (213-212ص

 

 )ص(ی پیغمبرو خانهحسن ی میرزا حکایت سوم: خانه

این حکایت را نیز استاد منوچهر صدوقی سها از زبان حکیم سید محمد کاظم عصار نقل نموده است.تقریر استاد 

کرد مرا مولنا عصار از آن بزرگوار )یعنی میرزا حسن( که یکی از زهاد قرن حدیث » صدوقی سها چنین است: 

دوم که قائم الیل بوده است و صائم النهار، روزی پس از ادای نماز پیشین به خانه آمد که روزه بگشاید و باز به 

ند. زاهد ا مسجد شود بهر گزاشت نماز پسین. زن گفت نانی نیست و فرزندان از شدت گرسنگی در خواب رفته

گفت آبی بیاور و چون دانست که آن هم ندارند به خاک افتاد و به حالت نیاز بسی شکر کرد و چون زن حال 

ته ی پیغمبر گشی من چون خانهپرسید که این چه شکر است؟ گفت: شکر آن است که به همه عمرم شبی خانه

آن زاهد که یک شب خانه پیغمبر گشته بود ی ی ما برخلاف خانهاست و چون این حکایت بازگفت فرمود خانه

ی قمر فقیرتر از من نیست. با این همه پیوسته خوشرو بود و گاه هم اغلب شبها خانه پیغمبر است و تحت قبه

 (211، ص1351سها ، ی) صدوقآهی بر می آورد که از آن نور می بارید

 

 حکایت چهارم: علم بهتر است یا ثروت

این حکایت را نیز استاد منوچهر صدوقی سها در کتاب تاریخ حکما و عرفای متاخر با عنوان عبرت از زندگی 

کیوان قزوینی طاب ثرآه آورده است که گاهی به حوالی عید،میرزا اثاث البیتی » میرزا حسن ،اینگونه نقل می کند:

علم خویش به حاج محمد حسین کمپانی می فروخت که تدارک لوازم بیت کند به او گفتند که مقداری از 



بفروشد؛ گفت)در این صورت( چون شود؟ گفتند شما می شوید با پول و بی علم و او می شود بی پول و با 

 (435،ص 1381صدوقی سها،«) علم،فرمود اگر چنین است نمی فروشم

 

 و زهد و صبوری او در فقر:حسن وضع معاش میرزا 

دگی میرزا حسن کرمانشاهی،نقل قول ها و گزراش ها در مورد فقر و تنگدستی از مطالب قابل توجه در مورد زن

ایشان است. گویی  میرزا به همان اندازه که در تسلط بر کتب شیخ الرئیس  متمایز و مشهور بوده است،در فقر و 

ر کنار ، دنگدستی نیر شهره بوده است.به گونه ای که در اکثر منابع و گزراش های مربوط به این حکیم فاضل

توضیح مقام و جایگاه علمی او به فقر و تنگدستی او نیز اشاره  شده است. قبل از اینکه به این گزراش ها اشاره 

شود،به نظر می رسد که چرایی تنگدستی و فقر میرزا حسن محل سوال است زیرا از یک طرف گزارشی به دست 

ه باشد از طرف دیگر ایشان نه تنها حدود نیم قرن مدرس ما نرسیده است که وی دارای فرزندان و عائله زیاد بود

مدرسه های مختلف) از جمله: مدرسه دانکی،مدرسه سید نصرالدین، مدرسه سپهسالار قدیم و مدرسه سپهسالار 

جدید( بوده است بلکه یک مدرس شهیر بوده است و در برخی از این مدرسه ها حقوق و مقرری مدرسین قابل 

لا اگر میرزا حسن مدرس مدرسه سپهسالار بوده باشد سهم مدرس معقولات از موقوفات توجه بوده است. مث

 ،مبلغ قابل توجهی بوده است. 

مطلب دیگری که گزراش ها در باب فقر و تنگدستی میرزا حسن را محل تامل و پرسش قرار می دهد این است 

مصوبه هیات وزیران در تاریخ /(،https://dotic.ir)و مقررات کشور نیقوان یاطلاع رسان یمل گاهیپادر که 

ثبت شده است که به « در حق ورثه او یحکم یمحمد حسن کرمانشاه رزایم هیپرداخت شهر»با عنوان 3/7/1297

وزارت  شنهادیوزراء بموجب پ ئتیه 1336حجه  یذ 19( مطابق 1297) 1299 زانیم 3جلسه  در» این شرح است:

ضبط دولت  یحکم یمحمد حسن کرمانشاه رزایمرحوم م ةیفرمودند که شهر بیومعارف و اوقاف تص لهیجل

 یاهم }هفتمین سال ازسال های تقویم ترکی که سال اسب باشد{لیئ ونتیهذه السنه  زانیشده و از اوّل برج م

قابل دسترسی در آدرس «)بپردازند. هیمال لهیمرحوم وزارت جل مبلغ ده تومان بورثه آن

(اگر این شهریه مساعدت دولت در حق  https://qavanin.ir/Law/PrintText/173495الکترونیکی:

خانواده میرزا پس از مرگ او نبوده باشد و میرزا در زمان حیاتش نیز همین شهریه ده تومانی را دریافت می نموده 

ه وجهی بوده و گیرنداست)که از ظاهر قانون همین استنباط می شود(؛مبلغ ده تومان برای آن سال مبلغ قابل ت

 چنین شهریه ای نه تنها نباید فقیر بلکه باید از متمولین بوده باشد.



حتی در برخی از منابع میرزا حسن را در دوره ای تولیت مدرسه سپهسالار دانسته اند که البته  مطلب درستی 

رفتن  بعد از» نویسد: نیست. ماجرا این است که آقای مهدی شریف نویسنده کتاب تاریخ مشروطیت ایرانی می

آقایان به حضرت عبدالعظیم تولیت مدرسه مروی را از اولاد مرحوم میرزای آشتیانی گرفته به آقای امام جمعه 

داده و آقای امام هم جشنی در مدرسه گرفتند.مسجد خازن الملک را هم واگذار آخوند ملا محمد آملی کردند. 

حجت الاسلام بهیهانی بود به میرزا حسن مدرس کرمانشاهی  تولیت مدرسه سپهسالار قدیم که در تحت نظر

( همچنان که اشاره شد این مطلب درست نیست و به نظر می رسد که درست تر 66، ص1356سپردند.)شریف، 

در دوره تحصن سید عبدالله بهبهانی و » همان است که در مدخل سپهسالار در دانشنامه جهان اسلام آمده است.

یی در حرم شاه عبد العظیم،عین الدوله تولیت مدرسه را از سید عبدالله بهبهانی گرفت و به سید محمد طباطبا

، 1386( که یکی از مخالفان مشروطه بود سپرد) گلچین عارفی،1329-1259حاجی میرزا ابوطالب زنجانی) 

ه کسانی ک ( به نظر می رسد که حتی این مطلب دانشنامه محل تریدی و تامل است زیرا در لیست22،ص23ج

تولیت مدرسه  سپهسالار را داشته اند نه نامی از میرزا حسن هست و نه از بهبهانی. شاید منظور مسؤل کتابخانه 

 مدرسه بوده باشد نه تولیت مدرسه.

به هر حال شواهد بالا مساله فقر و تنگدستی میرزا را تبدیل به یک پرسش می کند.یک احتمال این است که فقر 

خواسته بوده باشد یعنی وی هم اهل انفاق بوده باشد و عمده درآمدهای خود را می بخشیده و میرزاحسن خود 

هم عمدا تلاشی برای بهبود وضع معاش خود نکرده باشد و نسبت به امور دنیوی بی رغبت بوده باشد. اما آنچه 

ی نموده است و دیگر که این احتمال را ضعیف  و حتی رد می کند این است که گاهی او از فقر خود شکوه م

اینکه مجبور می شده است که برخی از اسباب منزل و دستنوشته های خود را برای رفع حوایج خانواده بفروشد. 

و سوم اینکه همچنانکه استاد صدوقی سها اشاره نموده اند،به هنگام وفات میرزا حسن بهر کفن و دفن او معطل 

 ( 440،ص1381آشتیانی بدان مهم قیام نمود) صدوقی سها،ماندند تا حکیم قدیس آقای آقا میرزا مهدی 

این باشد که به او در قبال تدریس حق الزحمه بسیار اندک حسن این است که علت فقر میرزا  دیگر احتمال

 دریسنها تکی و سپهسلار قدیم( که میرزا در آپرداخت می شده است. یعنی وضع مدارسی )همچون مدرسه دان

و پرداختی مناسب نبوده باشد. اما اگر اینگونه باشد این مساله نباید در مورد می نموده است به لحاظ موقوفات 

 اواخر عمر میرزا صدق کند زیرا می دانیم که میرزا در اواخر عمر مدرس مدرسه سپهسالار جدید بوده است

محمد محسن صدر  ریحسن در مجلس م رزایم کند که ینقل م یسها از مرحوم لواسان یصدوقهمچنانکه استاد 

ده تومان  ایخود هفت هشت  سینشسته و منتظر بود که حق التدر یمدرسه سپهسالار در گوشته ا تیالعلما تول



مدرسه را  تیتولقمری  1336 تا 1335صدر العلما در  نکهیماجرا نقل شود(  با توجه به ا نیبستاند) اصل ا از او

مان( با مبلغی که هیات وزرا برای وارثان او تعیین می کنند مطابقت دارد و همچنانکه در این مبلغ)ده تو داشته،

آنجا گفته شد به نظر می رسد که این شهریه، مبلغ اندکی نبوده است. به هر حال مدرسه سپهسالار جدید هم 

شناس او در فقر موقوفات فراوان داشته و هم مورد توجه حاکم وقت بوده است و بعید است که مدرسان سر 

 شدید زندگی کرده باشند. 

به هر حال علت فقر میرزا حسن کرمانشاهی هر چه بوده باشد)فقر اختیاری یا اجباری(یکی از وجوه زندگی این 

حکیم فقر شدید او  و صبوری و متانت میرزا در مقابل این فقر و تنگدستی بوده است. استاد سید جلال آشتیانی 

مرحوم آقا میرزا حسن » آثار حکمای الهی به وضع معاش میرزا اینگونه اشاره می کند: در کتاب منتخباتی از

روز کرمانشاهى که در جمیع فنون حکمى فرید عصر و وحید دهر خود بود،اغلب أیّام گرسنه بود و شاید در شبانه

راند و در عین فقر و خورد و عمرى را به همین منوال گذتوانست غذا بخورد،یعنى نداشت و نمىیک مرتبه نمى

( همچنین استاد صدوقی سها در کتاب تاریخ   289،ص1ب،ج 1378)آشتیانی،تنگدستى دهها شاگرد تربیت نمود.

حکما و عرفای متاخر از حکیم سید محمد کاظم عصار نقل می کند که میرزا حسن چنان اسیر پنجه درویشی 

من نیست و با این همه پیوسته خوشرو می بوده است  بوده است که خود می فرموده به تحت قبه قمر فقیرتر از

 نیهمچن (435،ص1381و گاه هم که آهی از نهاد بر می آورده است از آن نور می باریده است)صدوقی سها،

 رزایقا ممدرسه آ نیمتاخر ا دیکه از اسات سدینو یمدرسه سپهسالار م یتهران در معرف میکتاب مدارس قد سندهینو

درسه م نیا یداشت و تنها با اندک مستمر یا رانهیفق یزندگ ،یعلم گاهین همه پاآبود که با  یحسن کرمانشاه

( بنابراین علت هر چه بوده است،حکیم میرزا حسن در وضع معاش 126،ص1377)کسایی، دیگذران یروزگار م

ر در سرای دیگر ب خوبی نبوده است و در این دنیا با فقر و تنگدستی زیاد ورزگار گذرانده است. و  در عوض

 سفره  و خوان کرم و پاداش الهی متنعم است.

 

 منابع:
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